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 2  ۱۳۹۳آبان  ۲ انترناسيونال 

کنگره نهم حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران در                  
 ۱۹و      ۱۸(   ۱۳۹۳مـهـرمـاه         ۲۷و  ۲۶روزهاي 

به شکـل عـلـنـي در کشـور آلـمـان                )  ۲۰۱۴اکتبر
جلسات و مباحث کنگره مستقيمـا و    .  برگزار شد

بطور زنده از طريق اينترنت و اهم مـبـاحـث آن از        
کـنـگـره بـا       .  تلويزيون کانال جديد پـخـش مـيـشـد       

سرود انترناسيونال و يک دقيـقـه سـکـوت بـه يـاد             
جانباختگان راه آزادي و سوسيـالـيـسـم و بـه يـاد             

 .عزيز منصور حکمت کار خود را شروع کرد
سخنراني افتتاحيه حميد تقوائي بـه سـرمـايـه       
داري بحرانزده و به قهقرا کشيده شـده در دنـيـاي          
امروز و ضرورت مبرم سربلند کردن يک کمونيسـم  
پرنفوذ اجتماعي، دخالتگر، راديـکـال و عـمـيـقـا           

او بـا اشـاره بـر دو            .  انسانگرا اختـصـاص داشـت     
ويژگي اساسي دوران ما يعني از يکسو بـحـران و     
بن بست همـه جـانـبـه سـرمـايـه داري جـهـانـي و                     
نارضايتي عـمـيـق مـردم جـهـان و  انـقـلابـات و                      
حرکات اعتراضي  عليه وضع موجود و از سـوي        
ديگرسربلند کردن و بجـلـو رانـده شـدن نـيـروهـاي              
وحشي و فوق ارتجاعي اي نـظـيـر داعـش، گـفـت             
گرچه ظاهرا اين يک تناقض به نظـر مـيـرسـد امـا          
بطور واقعي و عملا نيروئي نـظـيـر داعـش و کـل            
جنبش اسلام سياسي خـود مـظـهـر اسـتـيـصـال و               
درمــانــدگــي  ســرمــايــه داري دوران مــا اســت و                
کارگران و تـوده مـردم جـهـان در بـرابـر کـل ايـن                     

او تاکـيـد کـرد کـه         .  نيروهاي ارتجاعي قرار دارند
کمونيسم امروز براي پاسخگوئي به ايـن شـرايـط        

. بايد به يک نيروي قدرتمند اجتماعي تبديل شـود 
وي در خاتمه وضعيت سياسي در ايران را نمونه  و 
مظهر بارز بـحـران هـمـه جـانـبـه سـرمـايـه داري،                   
توحش و ارتجاع اسـلامـي و جـنـبـشـهـاي وسـيـع                
اعتراضي مردم عليه وضع موجود دانست و گفت 
اين شرايط بيش از پيـش نشـانـدهـنـده امـکـان و              
ضرورت اجتماعي و توده گير شدن هر چه بيـشـتـر    
يک کمونيسم سياسي، راديکال،  فعال و دخالتگر 
نظير حزب کمونيست کارگري در شرايط مشخص 

 . ايران است

بدنبال افتتاحيـه، اعـتـبـارنـامـه نـمـايـنـدگـان                
کنگره و صحت انتخابات مورد تائيد قرار گـرفـت   
و پس از انتخاب هيات رئيسه، و قرائت پيامـهـا،   
دستور جلسه به تصـويـب رسـيـد و کـنـگـره وارد                  

دستور کنگره گزارش هيات اجـرائـي،   .  دستور شد
گزارش مسئولين کميته ها و عرصه هاي مختلف 
مـبــارزات و کـمــپــيـنــهـاي حــزب، گــزارش دفــتــر               

مـوقـعـيـت     " سياسـي، دو قـطـعـنـامـه بـا عـنـوان                    
کمونيسم امروز و ضرورت متحول شـدن پـراتـيـک       

بــحــران جــديــد    " و   "  حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري      
، و ده قرار حول موضوعات مـخـتـلـف     " خاورميانه

 . را در بر ميگرفت

در بــخــش پــيــامــهــا  آذر مــاجــدي از حــزب                
حــکــمــتــيــســت، نصــرت     -کـمــونــيــســت کــارگــري      

تيمورزاده از حزب کمونـيـسـت ايـران، پـيـکـارجـو             
رحماني از سازمان سـوسـيـالـيـسـتـهـاي کـارگـري               
افغانستان، و اسد نودينيان از مبارزان کمونيست 
پيامهاي سازمانهـاي مـتـبـوعـه خـود را قـرائـت                 

پاسخ سازمان راه کارگر به دعوت از آنـهـا   .  کردند
براي شرکت در کنگره و پـيـام بصـيـر نصـيـبـي و                
همچنين فشرده اي از پيامهاي کادرها و اعضـاي  
حزب از داخل ايران و فعالين سياسي و اجتماعـي  

 . به اطلاع کنگره رسيد

در مبحث گزارش، اصغر کريمي رئيس هيات 
اجرائي حزب تصوير فشرده اي از فعاليتهاي حزب 

در ايـن گـزارش بـه        . در فاصله دو کنگره ارائه داد
موقعيت حزب در جامعه و نقش آن بـعـنـوان يـک         

اجتمـاعـي، اکـتـيـو، سـازش نـاپـذيـر، يـک                    جريان
کمونيسم عميق و انساني، با حضور در مبـارزات  
روزمره مردم و با مواضع روشن در قبال مسـائـل     

تـاثـيـرات    کوچک و بزرگ سياسي و اجـتـمـاعـي و         
حزب در شکل دادن به فضـاي سـيـاسـي جـامـعـه              
ايران و بطور مشخص تـاثـيـر حـزب در يـک دوره              

اصـغـر   .  تاريخي بر جـنـبـش کـارگـري اشـاره شـد               
کريمي در گزارش خود همچنـيـن نـقـش حـزب در            
شکل دادن بـه يـک قـطـب جـهـانـي عـلـيـه اسـلام                      

اعـدام و بـراي         سياسي، فعاليت چشمگيـر عـلـيـه      
آزادي زندانيان سـيـاسـي، دفـاع از حـقـوق زنـان،                
کودکان، پناهندگان و غيره و نقش تلويزيون کانال 
جديد، فعاليت حزب در خـارج کشـور، وضـعـيـت            

هـزار يـورو هـزيـنـه             ۳۰۰مالي حزب و بـيـش از       
سالانه حزب که به يمن فعاليت درخشان کادرها و 

 ۱۳اعضاي حزب تامين ميشود و انتشار منظم  
نشريه فارسي و انگليسي حزب را بـرشـمـرد و در          
عين حال بر ضرورت يک تحول اساسي در فعاليت 
حزب که قادر به ايفاي نقش در تحولات امـروز و      
فرداي جامعه ايران بشود و مشخصا بر دو نـکـتـه    
محوري يعني شيوه هاي اجتماعي تر فعـالـيـت و      

 . تحکيم بنيادهاي سازماني حزب تاکيد کرد
بدنبال گزارش اصغر کريمي مسئولين کميـتـه   
سازمانده، کميته خارج کشور، کميته کـردسـتـان،    
کميته آذربايجان، سازمان جوانان کمونـيـسـت، و      
مسئولين حزبي در نهادها و کمپينهاي اعتراضي 
شامل کميته بين المللي عليه اعدام، فـدراسـيـون      
پناهندگان ايراني، کـمـيـتـه مـبـارزه بـراي آزادي                
زندانيان سياسي، نهاد کودکان مقدمند، نهاد يک 
قانون براي همه و مبارزه عليه قوانين شـريـعـه در      
انگليس، سازمان اکس مسلم و کميته همبستگي 
بين المـلـلـي بـا کـارگـران ايـران هـر يـک گـزارش                       
کوتاهي از عرصه فعاليت خود بـه کـنـگـره ارائـه            

کاظم نيکخواه رئيس دفتر سياسي نيز در   .  کردند
مورد فعاليتهاي دفتر سياسي گزارش کوتاهي بـه  

پـس از اسـتـمـاع گـزارشــات،            .  کـنـگـره ارائـه داد        
نمايندگان کنگره حول گزارش به بحث پرداختند و 
نظرات و ارزيابي خود را از عرصه هاي مـخـتـلـف     

 . فعاليت حزب مطرح کردند
از اسناد ارائه شده به کنگره، دو قطعنامه در   
مــورد مــوقــعــيــت کــمــونــيــســم و بــحــران جــديــد              
خاورميانه  بعد از بحث و اظهار نظر نمـايـنـدگـان     

از مـيـان قـرارهـاي         . به اتفاق آرا به تصويب رسيد
ضرورت به روز کـردن،    " پيشنهادي قرار  در مورد 
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 3 ويژه کنگره نهم  انترناسيونال 

 
تصـويـب   "  تکميل و تدقيق برنامه يک دنياي بهـتـر  

شد اما بعلت کمـبـود وقـت، کـنـگـره بـه بـررسـي                  
قرارهاي باقيمانده نرسيد و  بـررسـي آنـهـا را بـه                

 .کميته مرکزي انتخابي کنگره سپرد
بدنبال  بررسي و تصويب اسناد فوق  بـيـانـيـه     

بـعـنـوان    "  سرمايه داري بس است" اي تحت عنوان 
بيانيه کنگره نهم حزب قرائت شد و مـورد تـايـيـد       

کنگره همچنين پيـامـي   .  پرشور حضار قرار گرفت
در حمايت از مبارزه مردم کوباني عـلـيـه داعـش         

مقارن با کنگره حزب، جنايـت اسـيـد      .  صادر کرد
پاشي به صورت زنان در اصفهان رخ داد و در اين 
رابطه مينا احدي پيامي خطاب به زنـان و مـردم         

مصوبات و پيام هاي کنگره در   .  ايران قرائت کرد
 . نشريات و سايت هاي حزب منتشر ميشود
نفـر   ٦١در مبحث انتخابات کنگره نهم حزب 

را بعنوان اعضاي کميته مرکزي انتخاب نمود کـه  
فريده آرمـان، پـيـام آذر، کـيـان آذر،              :  عبارتند از

محمد آسنگران، محسن ابراهيمي، مينـا احـدي،     
محمود احـمـدي، عـبـه اسـدي، نـاصـر اصـغـري،                  
نازنين برومند، بهروز بـهـاري، سـيـامـک بـهـاري،            
سيما بهاري، شهاب بهرامي، فاتح بـهـرامـي، آذر      
پويا، فريبرز پـويـا، مـحـمـد رضـا پـويـا، حـمـيـد                    
تقوائي، امير توکلي، کيوان جاويد، علي جوادي، 
طه حسـيـنـي، شـهـلا دانشـفـر، مـيـتـرا دانشـي،                      
پــاســکــال ديــکــام، پــتــي دبــونــيــتــاس، نســريــن               
رمضانعلي، هرمز رها، بهـرام سـروش، هـوشـيـار          

سروش، کريم شامحمدي، عصام شکري، مـحـمـد      
شکوهي، مصطفي صابر، سوسن صـابـري، حسـن      
صالحي، نازنيـن صـديـقـي، رضـا فـتـحـي، آوات                 
فرخي، جمـيـل فـرزان، مـرسـده قـائـدي، سـيـروان                  
قادري، اصغر کريمي، مـحـمـد امـيـن کـمـانـگـر،                
خليل کيوان، عبدل گلپريان، شيوا محبوبي، يـدي  
محمودي، سعيد مدانلو، شهنـاز مـرتـب، بـهـروز          
مهرآبادي، کاوش مهران، نويـد مـيـنـائـي، مـريـم            
نمازي، نسـان نـوديـنـيـان، سـمـيـر نـوري، کـاظـم                      
نيکخواه، افسانه وحدت، رحيم يزدانپرست و بابک 

  .يزدي

 

در نشست کوتاه اعضاي کميـتـه مـرکـزي کـه          
بلافاصله بدنبال کنگره برگزار شد، حميد تقـوائـي   

نـفـر      ٢۳به اتفاق آرا بعنوان دبير کميته مرکزي و 
 : زير به عنوان عضو دفتر سياسي انتخاب شدند

فـريــده آرمــان، مـحــمــد آســنـگــران، مـحــســن             
ابراهيمي، مينا احدي، عـبـدالـه اسـدي، نـازنـيـن            
برومند، سيامک بـهـاري، سـيـمـا بـهـاري، فـاتـح                  
بهرامي، فريبرز پويا، کيوان جاويد، علي جوادي، 
شهلا دانشفر، بـهـرام سـروش، مصـطـفـي صـابـر،               
حسن صالحي، جميل فرزان، اصغر کريمي، خليل 
کيوان، شـيـوا مـحـبـوبـي، مـريـم نـمـازي، نسـان                      

 . نودينيان و کاظم نيکخواه
در انتخابات براي تعيين رئيس دفتر سيـاسـي   
دو نفر از رفقا بهرام سروش و محسـن ابـراهـيـمـي        

محسن ابراهيمـي بـا اکـثـريـت آرا            .  کانديد بودند
 . بعنوان رئيس دفتر سياسي انتخاب شد

در سخنراني اختتاميه حميد تقوائي با اشـاره  
بر اهميت اسـنـاد مصـوب کـنـگـره و بـخـصـوص                  
قطعنامه موقعيت کمونيسم امروز، بر نقشـي کـه     
اين سند ميتواند و بايد بر دگرگون کردن پـراتـيـک    
حزب و همچنين سازمان و سبک کار و مناسبـات  

وي اظــهــار   .  حــزبــي داشــتــه بــاشــد تــاکــيــد کــرد           
اميدواري  کرد که حزب بر مبناي جـهـتـگـيـري و          
بــحــثــهــا و مصــوبــات کــنــگــره و بــا اتــکــا بــه                     
دستاوردهاي تا کنوني خود بتواند بيش از پـيـش     
به يک نيروي موثر و پرنـفـوذ اجـتـمـاعـي تـبـديـل              

کنگره پس از دو روز کار فشرده در فضائي . بشود
پر شور و صميمانه، که از آغـاز بـر جـلـسـات آن                

 . حاکم بود، به کار خود پايان داد
در حاشيه جلسات کنگره دو سمينار در مورد 
وضعيت سياسي خاورميانه و فعاليت تشکـيـلات   
حزب در خارج کشور برگزار شد که با استقـبـال و     

 . بحث و دخالت فعال شرکت کنندگان روبرو گرديد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۴اکتبر  ۲۲، ۱۳۹۳مهر  ۳۰
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 4  ۱۳۹۳آبان  ۲ انترناسيونال 

اينک مـرئـي   "  دست نامرئي بازار" 
تر از هر زمان گـلـوي بشـريـت را           

رشد خيره کننـده ثـروت     .  ميفشرد
در دهـه هـاي       "  يک درصـدي هـا      " 

اخير، و همزاد آن يـعـنـي سـقـوط          
درصدي  ۹۹مزدها و کاهش سهم 

ها از ثروت اجتمـاعـي، نـه فـقـط          
موضوع اعتراض و خـيـابـان، کـه       
ــي               ــگــران ــراز ن ــحــث و اب مــورد ب
عاليترين اجلاس سرمـايـه داران،     
معـتـبـرتـريـن اتـاق هـاي فـکـر و                  
پرفروش ترين کتابهاي اقـتـصـادي    

ــت          ــز هسـ ــيـ ــورژوازي نـ ــود  . بـ خـ
حضرات به ما ميگويند که تعداد 
بيليونرها روبـه افـزايـش اسـت و             
تنها تعدادي معـادل سـرنشـيـنـان        
يــک اتــوبــوس دو طــبــقــه از ايــن             
موجودات به اندازه نيمـي از کـل       

. ساکنان جهان ثروت انباشته انـد   
رشـد  " حتي مولتي بيليونـرهـا از       

و خــطــر   "  بــي تــنــاســب نــابــرابــري     
رقابت بـيـرحـمـانـه بـراي سـود بـه               

زوال طبقـه  "شکوه آمده، نسبت به 
، تهديد بحران، شورش و " متوسط

تکرار انقـلاب فـرانسـه و روسـيـه            
 .بيکديگر هشدار ميدهند

ايــن وضــع قــبــل از هــرچــيــز           
ــحــران         ــعــکــاس ب و    ۲۰۰۷-۸ان

بـحـرانـي کـه کـل          .  تبعات آنسـت   
اقتصاد جهاني را به لبـه پـرتـگـاه       
بــرد و مــوجــي از جــنــبــش هــاي            
اجتماعي، از الـتـحـريـر قـاهـره و             

تـا وال    "  انـقــلاب نـان و کــرامـت         " 
 ۹۹مــا   " اســتــريــت نــيــويــورک و         

ــم            ــيــ ــتــ ــا هســ را "  درصــــدي هــ
يـعـنـي       ۲۰۱۱برانگيخت، که در 

بـه  "  انقلابي ترين سال تاريخ بشـر "
اوج رسيـد و چشـم انـداز تـهـديـد               
آميزي را در برابر نـظـام سـرمـايـه        

اما ترسناک تـر از    .  داري قرار داد
آن ايــن بــود کــه ســيــاســت هــاي             
بورژوازي براي خـروج از بـحـران،          
نظير رياضت کشي و نجات بنگاه 
هاي مـالـي بـه هـزيـنـه مـالـيـات                

 ۹۹دهندگـان، تـوده کـارگـران و             
درصدي ها را بـيـش از پـيـش بـه            

در .  قعر فـقـر و بـيـحـقـوقـي رانـد              

حاليکه سود و ثروت يک درصـدي  
هــا ســرســام آورتــر از هــر زمــان             
افزايش يـافـت، سـرمـايـه بـازهـم               
متراکم تر و متمرکـزتـر گـرديـد و         
زمينه بحران هاي بمراتـب وسـيـع      
تر، همه جانبه تر و زيرورو کنـنـده   

جــوش .  تـر بــعـدي فــراهـم گــرديـد          
زدنهاي بـيـلـيـونـرهـا هـم دقـيـقـا                 
بخاطر وحشت از هـمـيـن شـرايـط        

 .  انفجار آميز اجتماعي است

ســخــن فــقــط بــر ســر آيــنــده             
همين امـروز نـفـس بـقـاء          .  نيست

فيزيکي و سلامت رواني انسانهـا  
و کل حيات بر کـره زمـيـن بـطـور          

مـعـجـزات    .  جدي زير سـوال اسـت    
خلاقيت و کار اجتـمـاعـي بشـر و         
منابع طبيعي سياره زيباي ما که 
به آساني قادر است زندگي شاد و 
ســالــم و خــلاق بــراي جــمــعــيــتــي          
چندين برابر ساکنان کـنـونـي کـره       
خاک فراهم آورد، در زنجير بردگي 

. مزدي به بند کشـيـده شـده اسـت        
زمين در رقابت ديـوانـه وار بـراي        
توليـد سـود هـر روز پـژمـرده تـر                 
ميشود و به مکاني پـر از انـواع         
آلودگي و سم، مرگ جنگل هـا و      
رودها و درياچه ها، کمبود آب و     
فــقــدان هــواي تــازه، بــه جــهــانــي           
سرشار از تنهايي، بـي آيـنـدگـي،         

افســردگــي و خــودکشــي، انــبــوه          
بيکاران و جـمـعـيـت هـاي هـيـچ                

 .بودگان بدل شده است
نظام سرمايه داري نه تنها  از 
نظر اقـتـصـادي بـلـکـه از لـحـاظ               
فرهنگي و ايدئولوژيک نيز به آخـر  
خط رسيده و سردرگـم و بـي افـق          

طبقه حاکم امروز نـه فـقـط      .  است
مبلغ و مبشر هـيـچ پـيـشـرفـت و           
تعالي نيست بلکه بـقـاي خـود را        

در عقب گرد فکري و ايدئولوژيک 
ديديم کـه بـا     .  و سياسي مي بيند

تئوريهـاي نسـبـيـت فـرهـنـگـي و               
ــي ارزشــهــاي           ــيــســت پســت مــدرن
جــهــانشــمــول انســانــي را انــکــار         
کردند، و بـراي ارتـجـاعـي تـريـن             
جريانـات مـذهـبـي و قـومـي در               
سياست و جامعه، حتـي در خـود       

ــد           ــردن ــاز ک ــا، جــا ب امــروز .  اروپ
هرکس ميتواند قضاوت کـنـد کـه      

پـيـروزي دمـکـراسـي و          " ماحصل 
و ديگـر  "  پايان تاريخ" ، " بازار آزاد

شعارهاي بورژوازي زمان مـا چـه     
 . جهنمي از کار در آمده است

عاجلتر اما خطري است که از 
جانب ارتجاع سياسي ناشي از بي 
افقـي سـرمـايـه داري بشـريـت را               

از يـکـسـو دولـت         .  تهديد ميکنـد 
هاي تا به دندان مسلح بـورژوازي    

بر جهان حاکم اند که هر روز خـود  
را با ابزارهاي فوق پيشرفته قـتـل     
و تــرور فــردي و جـمــعــي بشــر و              
اعمال کنترل پليسي بر شهرونـدان  
تجهيز ميکنند، و از سوي ديـگـر   
بر ما منـت مـيـگـذارنـد  کـه در               
بــرابــر انــواع دولــتــهــاي قــومــي ـ          
مذهبي که خود سرهم کرده اند، و 
در بـــرابـــر جـــريـــانـــات بشـــدت            
ارتجاعـي، آدمـخـوار، مـذهـبـي،           

قومي، زن ستيـز، فـاشـيـسـتـي و           
ضد تمدن، که خـود بـورژوازي از         
گــور تــاريــخ فــراخــوانــده و حــالا           

ــت "  ــروريسـ ــي " و    "  تـ ــاغـ ــان "  يـ شـ
" امنيت شهرونـدان " ميخوانند، از 
آيا روشن نيـسـت   .  دفاع مي کنند

که اين اوضاع بشدت ناامن، ايـن    
قهقراي سياسي و فرهنـگـي، ايـن      
جنگ ممتد تروريستهاي دولـتـي     
و غير دولتي که هر آن مـيـتـوانـد       
جنگ هاي وسيـع تـر و  فـجـايـع              
افـزون تـر بـر زنـدگـي انسـانـهــاي                
بيشمار تحميل کند، خـود تـلاش       
مذبوحانه براي حفظ امنيت نظـام  
مالکيت بورژوايي است که تاريـخ  
مصرف آن مدتهاسـت بسـر آمـده        

 است؟
به سرمايه داري بـايـد پـايـان           

بشر شايسته زندگي بمـراتـب   !  داد

لازم نيست برده . بهتر از اين است
نبايد براي دستـيـابـي    .  مزد باشيم

به مواهبي که خود تـولـيـد کـرده         
ايم اسير دست بـورژوا و بـانـک و          
وام و بازار و پـول و يـا صـدقـات             

مـيـتـوان بـه فـقـر و             . دولت باشيم
ــعــاد آن،                ــه اب ــري در هــم ــراب ــاب ن

. بسرعت و براي هميشه پايان داد
ميتوان و بـايـد جـنـگ و تـرور و              
ارتش و بمب اتم را مـثـل ديـو و            
اژدها به عرصه خاطـره هـاي دور       

ــر نشــده و         .  بشــر رانــد    هــنــوز دي
مـيــتــوان کــره زمـيــن و ســلامــت           
فيزيکي و رواني بشر را از چنگال 

جـهـل و     .  سرمايه داري نجات داد
خــرافــه و مــذهــب و تــعــصــب و              
تبعيض را ميتوان و بايد با الغاء 
حاکميت سرمايه داري و جـامـعـه    
طبقاتي براي هميشه از کره زمين 

زمين را ميتوان و بايـد  .  پاک کرد
از شر آيت االله هاي مـيـلـيـاردر و       
همه خفاشاني رها ساخت که خون 

مـيـتـوان    .  بشريت را مـي مـکـنـد      
جامعه اي ساخت که انسانـهـا بـر      
زندگي فـردي و اجـتـمـاعـي خـود             
اختيار داشته بـاشـنـد طـوري کـه          
آزادي و اعــتــلاء هــر فــرد شــرط            

. آزادي و اعـتـلاء هـمـگـان بـاشـد           
بــراي ســاخــتــن ايــن جــامــعــه                 
سوسياليستي و انساني بـايـد در       
همه جا از سرمايه داري خـلـع يـد      
سياسي  و اقـتـصـادي کـرد و در             
ــدان مــتــحــد و               قــدم اول شــهــرون
متشکل حـاکـمـيـت مسـتـقـيـم و               

 . انقلابي خود را برقرار کنند
بشر امروز بيش از پـيـش پـي      
ميبرد که نـاچـار نـيـسـت در زيـر             
سيطره يک اقـلـيـت بـي خـاصـيـت            
برده وار کار کـنـد و در بـهـتـريـن             
حالت قوت لايـمـوتـش را در بـي             

. اختيـاري کـامـل دريـافـت کـنـد              
کنگره حزب کمونيـسـت کـارگـري       
همراه اين بشـريـت، هـمـراه هـمـه             
کارگران جهان شما را به مبارزه و 
اتحاد براي گذاردن نقطه پايان بـر    

 ! *سرمايه داري فراميخواند
  ۲۰۱۴اکتبر  ۱۹
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تـا     ۲۰۰۸تحولات دنـيـا از          -۱
امروز و بويژه تجربه انـقـلابـات و        
جنبشهاي اعتراضي در پنج سـال    
اخـيــر بــروشــنـي بـر دو واقـعــيــت             
اسـاسـي در دوره حـاضـر تـاکـيــد               

اول بحران و درمـانـدگـي        : ميکند
همه جانبه سرمايه داري و نياز و   
خواست توده هاي ميليوني مـردم  
در ســراســر جــهــان و بــه حــرکــت             
ــهــا بــراي تــغــيــيــرات            درآمــدن آن
بنيادي در وضـع مـوجـود و دوم              
عدم حضور کمونيسم متشـکـل و     
متحزب بعنوان يک عامـل مـوثـر      
و رهــبــري کــنــنــده در تــحــولات            

 . جاري
نقطه ضعف اساسي هـمـه     -۲

تحولات و انقلابات دهه اخير کـه    
به نـافـرجـامـي آنـهـا مـنـجـر شـد                 
اساسا غياب يک حزب انقلابـي و    
کمونيستي بود که بتواند  بعنـوان  
آلترناتيو قدرت سياسي و نـيـروي     
رهبر و نماينده توده مردم در بزير 
کشيدن دولت و طبقـه حـاکـمـه از         
قدرت سـيـاسـي در دل تـحـولات              
جاري حضور داشـتـه بـاشـد و در           
ــقــلابــات و جــنــبــشــهــاي            راس ان

ــگــيــرد          ــرار ب ــن .  اعــتــراضــي ق اي
شرايط نقش احـزاب کـمـونـيـسـت         
کارگري بعنوان يک پديده سياسـي  
نماينده توده مـردم مـعـتـرض در           
عرصه هاي مـخـتـلـف مـبـارزه و             
بويژه نمـايـنـده مـردم انـقـلابـي و              
رهــبــر انــقــلابــات بــراي خــلــع يــد          
سياسـي از دولـتـهـا و از طـبـقـه                  
حاکمه را بيش از پيش برجسته و   

 . تعيين کننده ميکند
در جــوامــع امــروز نــقــد            -۳

کمونيستي وضـعـيـت مـوجـود و            
ايــــده آلــــهــــا و آرمــــانــــهــــاي              
ســوســيــالــيــســتــي در يــک شــکــل         
نـاخــودآگـاه و بــي آنــکـه خـود را               
صـــريـــحـــا بـــا کـــمـــونـــيـــســـم و            
سوسياليسم تداعي کـنـد اشـاعـه         

 نـقـد و اعــتـراضــي       .  يـافـتــه اســت    
بنيادي عليه وضع موجود، علـيـه   
اختلاف فاحش بين فقر و ثـروت،    

و عليه سـلـطـه و حـاکـمـيـت يـک                 
ــهــا و غــيــره در افــکــار               درصــدي
عمومي، در مدياي اجتـمـاعـي و      
حتي در ادبـيـات و رسـانـه هـاي              
رسـمــي شــکـل گــرفــتـه اســت کــه            
ميتوان آنـرا ابـراز وجـود نـيـروي              

اين نـيـروي     .  چپ اجتماعي ناميد
چپ اجتماعي متشکل و حزبـيـت   
يافته نيست و در عرصـه مـبـارزه      
بر سر قدرت سياسي نـمـايـنـدگـي        

 .  نميشود
ــاي             -۴ ــروهـ ــيـ ــزاب و نـ احـ

کمونيسم سنتي و غيرکارگـري از    
نقطه نظر سياسي و جـنـبـشـي از           
چــپ اجــتــمــاعــي و جــنــبــشــهــا و          
انقلابات جاري بيگانه هستـنـد و     

يـا  همانند فرقه هاي حاشيه اي و   
حداکثر بعنوان گروههاي فشار بـه  

. احزاب اصـلـي عـمـل مـيـکـنـنـد             
تنهـا يـک کـمـونـيـسـم راديـکـال،                
دخالتگر، و عميـقـا آرمـانـگـرا و          
ــل                ــه مســائ ــم ــه ه ــگــرا ک انســان
اجتماعي و جنبشهاي اعتـراضـي   
را امر طبقه کارگر بداند ميتوانـد  
نارضائي و نقد و اعتراض جهاني 
طبقه کارگر و توده مردم را علـيـه   
يک درصـديـهـاي کـاپـيـتـالـيـسـت               

کـمـونـيـسـم      .  حاکم نمايندگي کند
امـر  .  کارگري چنين نيروئي اسـت   

و وظــيــفــه مــحــوري کــمــونــيــســم         
برقراري کارگري در شرايط حاضر 

ارتباط ارگانيک و هر چه وسيعتـر  
چپ اجتماعي و با اعتـراضـات   با 

و جنبشهاي حق طلبانه جـاري در    
 . جامعه است

بسيج و خود سازماندهي   -۵
توده اي، اطـلاع رسـانـي و خـود               
گــزارشــدهــي، آگــاه کــردن افــکــار        
عــمــومــي از ســيــر مــبــارزات و            
تحولات، و جلب حمـايـت در يـک        
مقياس جهاني يک خصيصه تـازه    
و خود ويژه انقلابات و جنبشهـاي  

ايــن  .  اعــتــراضــي اخــيــر اســت           
خصوصيات بـر مـبـنـاي انـقـلاب           
تکنولوژيک در عرصه ارتـبـاطـات    

 . امکانپذيرشده است

انـقـلاب انـفـورمـاتـيـک و              -۶
رســانــه اي مــکــانــيــســمــهــاي                
اجتـمـاعـي مـبـارزه طـبـقـاتـي را                

. عــمــيــقــا دگــرگــون کــرده اســت           
مــهــمــتــريــن تــاثــيــر ايــن تــحــول           
شکـسـتـه شـدن انـحـصـار طـبـقـه                 
حاکمه و دولـتـهـا بـر رسـانـه هـا                  

ــا و             .  اســـت ــروهـ ــيـ ــزاب و نـ احـ
شخصيتهاي سياسي اپـوزيسـيـون    
در سطحي بسيـار گسـتـرده تـر و           
مـوثـرتـر از قـبـل مـيـتـوانـنـد بـا                    
جامعه ارتـبـاط بـرقـرار کـنـنـد و              
فعالين و توده هاي مردم را حـول      
سياستهاي خود بسيج و متشکـل  

امــا احــزاب و نـيــروهــاي        .  کـنــنـد  
اپوزيسيون نيز ديگر تنها امـکـان   

. و کانال نقد و اعتراض نيـسـتـنـد    
امروز نقد نظري و سيـاسـي وضـع      
موجود،   تبادل نظـر سـيـاسـي و         
اشاعه افکار و آرا، تاثـيـر گـذاري      
بر فضـاي اپـوزيسـيـون، بـچـالـش            
کشيدن دولـتـهـا، و حـتـي شـکـل              
گــيــري حــرکــتــهــاي اعــتــراضــي و        
بسيج توده اي، از طريق فـعـالـيـن     
کاملا امکانپذير شـده و بـه يـک            
واقعيت سياسي در جوامع امـروز  

اين شرايط پـديـده     .  بدل شده است
حزب و حزبيـت کـمـونـيـسـتـي در            
دوره حاضر را تماما بر زميـنـه و     
مبناي نوين و کاملا متفاوتي از   

 . دوره هاي قبل قرار ميدهد
حزب کمونيست اين دوره     -٧

بايـد حـزب خـيـابـان، حـزب نـقـد                 
ــد                 ــانــــي يــــک در صــ ــابــ ــيــ خــ
کاپيتاليـسـت، و حـزب کـارگـران            
بعنوان يک طبقه مدعي قـدرت و      

درصـديـهـا     ٩٩سخنگو و نماينده 
در مبارزه بر سر قـدرت سـيـاسـي       

در شــرايــط امــروز نــقــش        .  بــاشــد
تعيين کننده احزاب کمونيسـت و    
ــن              ــتـ ــاخـ ــاري سـ ــي، جـ ــلابـ ــقـ انـ
سياستهاي راديـکـال، انسـانـي و           
ــي در دل                ــســت ــي ــال ــت ــي ــاپ ضــد ک
اعتراضات و مبارزات جنبشهاي 
انــقــلابــي اي اســت کــه بــوســيلــه           
فعـالـيـن عـرصـه هـاي مـخـتـلـف                 
مبارزه و چپ اجتماعي و اسـاسـا     
با بکارگيري مـديـاي اجـتـمـاعـي         

اين جـنـبـشـهـا و          .  شکل ميگيرد
مبارزات به حزب بعنوان رهبر، و 
بــعــنــوان نــمــايــنــده و آلــتــرنــاتــيــو        
حکومتي توده مردم مـعـتـرض و        

تـنـهـا حـزبـي        .  انقلابي نياز دارنـد 
ميتواند بـه ايـن ضـرورت پـاسـخ            
بدهد که با مـبـارزات تـوده اي و          
اجتماعي جاري تنيده شده و خـود  
مبتکر و پيشگام شکـل دادن بـه       
ــا و                 ــه ــن ــي ــپ ــم ــراضــات و ک ــت اع
جنبشهاي اعتـراضـي در عـرصـه         

 . هاي مختلف باشد

در شــرايــط ســيــاســي و            -٨
فضاي مبارزاتي در ايران در چنـد  
سال اخير مدياي اجتماعي نـقـش     

از طريـق  .  برجسته اي داشته است
و با اتکا بر رسانه هاي اجتماعـي   
طيف عظيمي از فعالين سياسي، 
نــويســنــدگــان و روشــنــفــکــران و          
هنرمندان شکل گرفتـه اسـت کـه        
در ابــعــاد وســيــعــي تــبــادل نــظــر          
ميکنند، افکارسازي ميکنند، و   
کمپين هاي سياسي و اعـتـراضـي    

اين يک نـيـروي     .  سازمان ميدهند
ســيــاســي مــهــم و تــاثــيــرگــذار و           
فاکتور سياسي جديدي در شرايط 
کنوني به حساب ميايد که نـقـش     
مهمي در تحولات سياسـي بـازي     

يک فاکتور مهم ديگر در .  ميکند
شــرايــط ســيــاســي ايــران وســعــت         
بيسابقه مبارزات کارگري و فعال 
ــردم در                    ــاي مـ ــوده هـ ــدن تـ شـ
اعتراضات اجتماعي، از مـبـارزه     
براي آزادي زندانيان سـيـاسـي تـا         
جنبش عليه اعدام و جنبش عليـه  
حجاب و آپارتايد جنسي و دفـاع      
از کودکان کار و خيابـان و غـيـره        

 .  است
از نقطه نظر حزب کمونـيـسـت    
کارگري اين تغييرات در شـرايـط       
سياسي ايران يک پـيـشـروي مـهـم        

 ۱۱ صفحه  
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 6  ۱۳۹۳آبان  ۲ انترناسيونال 

بيش از دو دهه پس از جنگ    -١
خليج و يک دهـه پـس از تـهـاجـم              
ــريـــکـــا و              نـــظـــامـــي دولـــت آمـ
متحدينش به افغانستان و عـراق،  
خـاورمــيـانــه بـا بـحــرانــي تــازه و             
فاجعه آميـز تـر و عـمـيـق تـر از                 

ــواجــه شــده اســت              ــشــه م ــي ــم . ه
تــهــاجــمــات نــظــامــي آمــريــکــا و        
متحدينش در غياب فاکـتـور ابـر      
قدرت شوروي و با هـدف تـامـيـن       
هژموني آمريـکـا در دنـيـاي يـک            
قطبي پسا شوروي صورت گرفت، 
امـا ايــن اســتــراتــژي بــه نــتــيــجــه           

بحران و شرايط فاجعه بار .  نرسيد
امــروز خــاورمــيــانــه هــم حــاصــل        
ــيــتــاريســتــي و           اســتــراتــژي مــيــل

و هـم     هژموني طلبانـه آمـريـکـا،         
نتيجه نافرجامي ايـن اسـتـراتـژي         

 .   است
ــاســت           -٢ ــرجــامــي ســي ــاف ن

ميليتاريستي دولت آمـريـکـا در        
خاورميانه تنها ناشـي از بـه گـل          
نشستن کشتي جنگي آمريکا در   

عراق و افـغـانسـتـان و نـاکـامـي                 
سياست هژموني طلبانه غرب در   

تشديد بـحـران   .  اين منطقه نيست
جهاني سرمـايـه داري کـه ريـزش           

 ٢۰۰۸وال استريت در زمستان      
نقطه اوج آن بود، و به همراه آن بي 
اعـــتـــبـــاري فـــريـــدمـــنـــيـــســـم و         
نئوکنسرواتيسم و ميليتـاريسـم و     
نــهــايــتــا بــن بســت و بــي افــقــي             

فلسفي کاپيتاليسم   -ايدئولوژيک 
که ديگر نميتوانسـت مصـائـب و        
مشکلات رو به تشديد و وخامـت  
وضعيت دنيائي که خود رهبر بـلا  
منازع آن بود را بـه گـردن کـمـپ           
ــا آن                     ــه ب ــابل ــا مــق ــوروي و ي ش
بياندازد، ورشکستگـي نـه تـنـهـا          
نظـم نـويـن بـلـکـه هـر نـوع نـظـم                     
سرمايه داري را بـه دنـيـا اعـلام               

خاورميانـه  "  بي نظمي نوين. " کرد
آنـروي ســکـه و در واقـع مـعـنــي                

" نــظــم نــويــن   " عــمــلــي و واقــعــي        
 . سرمايه داري است

تا آنجا که به خاورمـيـانـه      -٣

مــربــوط مــيــشــود، شــکــســت              
استراتژي هژموني طلبانه آمريکا 

فضـاي  " به معني ايجاد يـک نـوع       
در منطقه براي يـکـه   "  باز سياسي

تازي دولتها و نيروهـاي مـنـطـقـه        
بـا شــکـســت سـيــاســي        .  اي اســت  

نئوکنسرواتيسم و مـيـلـيـتـاريسـم         
آمريکا خاورميانه به دوره قبل از 
جنگ خـلـيـج بـازنـگـشـت بـلـکـه                 

شرايطي پيدا کرد که حتي نيروها 
و کشورهاي سنتي پايگاه امريکا 
در منطقه نظير ترکيه و عربستـان  
ســعــودي و قــطــر و حــتــي دولــت            
مالکي از خـط و سـيـاسـت هـاي            

. منطقه اي آمريکا فاصله گرفتند
براي اين دولتها و کـل بـورژوازي       
منطقه ضعف و ناکامي آمـريـکـا    
به مـعـنـي مـوقـعـيـت و فـرصـت                  
مساعدي بـراي تـبـديـل شـدن بـه             

مشـخـصـا    .  قدرت منطقه اي بـود 
تــرکــيــه، جــمــهــوري اســلامــي و           
عــربســتــان ســعــودي و بــه درجــه           
کمتري قطر از جمله مدعيان تـازه  
کــرســي ســردمــداري در مــنــطــقــه        

 .هستند
انقلابات موسوم به بـهـار       -٤

عرب نتيجه دوگانه اي بر شـرايـط   
. امروز خاورميـانـه داشـتـه اسـت         

ــد               ــدن ــق ش ــوف ــات م ــلاب ــق ــن ان اي

ديکتاتوريها را سـرنـگـون کـنـنـد           
ولي به پيروزي نهائي نرسيـدنـد و     
نتوانستند خواستها و مطـالـبـات    
آزاديخواهانه و بر حق توده مـردم    

ــد                ــن ــن ــر آورده ک ــي را ب ــلاب ــق . ان
موفقيت اين انـقـلابـات در بـزيـر            
کشــيــدن ديــکــتــاتــورهــاي مــورد        
حمايت و مـتـکـي بـر قـدرتـهـاي                
غربي عاملي در جهت تضـعـيـف      

. موقعيت آمريکا در منطقه بـود   
و نافرجامي نهائي اين انقلابـات،  
سر بلند کـردن و مـيـدان يـافـتـن               
نيروهاي قومي و اسلامـي نـظـيـر       

 .داعش را در پي داشت
از سوي ديگر ايـن انـقـلابـات         

نـان و    "  اميد به رهائـي و تـحـقـق        
بـا اتـکـا      "  آزدي و کرامت انسانـي 

بقذرت خود را در قلب توده مـردم  
در خاورميانه و در سراسر جـهـان     
زنده کردند و سابقـه و سـنـتـي را           
بجا گذاشتند که ميتواند زمـيـنـه    
ساز تحرک مجدد توده هاي مـردم  
و رهائي آنان از وضيعت فـاجـعـه      

 .  بار امروز باشد
يــک فــاکــتــور ديــگــر در            -٥

بحران امروز خاورميانه سر بـلـنـد    
کردن مجدد ناسيوناليسم عظمـت  

دولـت   .  طلب دولت روسـيـه اسـت       
روسيه به مـدت دو دهـه پـس از              

فروپاشي امپراتوري سرمايه داري 
دولتي شوروي با مسائـل داخـلـي      
ــود و در تــوازن قــواي                درگــيــر ب
خاورميانه و هيچ نقطه ديگري از   

. جهان وزنه اي بحساب نمي آمـد   
نافرجامي سياستـهـاي    اما بدنبال 

مــيــلــيــتــاريســم دولــت آمــريــکــا،       
فروپاشي وال استريت، و انقلابات 
موسوم به بهار عرب، کمپ غـرب  
نيز موقعيت بلامنازع خود را از     

از يکسو سـيـاسـتـهـاي      .  دست داد
هژموني طلبانه آمريکا به جـائـي   
ــر                  ــگـ ــوي ديـ ــد و از سـ ــيـ ــرسـ نـ
ناسيوناليسم عظمت طـلـب روس       
به رهبري پوتين سر بـلـنـد کـرد و         
در سوريه و اوکراين در برابر کمپ 

بـخـصـوص در      .  غرب قرار گـرفـت  
خاورميانه روسيه بـا حـمـايـت از           

جمهوري اسلامي و رژيم اسـد قـد     
علم کرد و  سياست فعالـي را در      
برابر آمريکا و  مـتـحـديـنـش در            

مسخ انقلاب سـوريـه   . پيش گرفت
به جنگ داخلي ميان دار و دستـه  
هاي مخـتـلـف اسـلامـي و بـقـاي              
رژيم اسد بدون بازگشت روسيه بـه  
صحنه رقـابـتـهـاي بـيـن الـمـلـلـي               

به اين ترتيب تقـابـل   .  ممکن نبود
ميان روسيه و آمـريـکـا يـک بـار              
ديـگــر بــه فــاکـتــوري در شــرايــط           
سياسي خاورميانه تبديل ميشود 
اما بر زمينه اي کاملا مـتـفـاوت    
از دروان جنگ سـرد و از طـريـق            
دولتها و نـيـروهـاي اسـلامـي کـه           
تماما مـحـصـول جـنـبـش اسـلام              
سياسي و دوره جنگ تروريسـتـهـا    

جنگ ميان  ميليتاريسم غرب   -
 .هستند  -و تروريسم اسلامي

در محور شرايط فـاجـعـه        -٦

آميز امـروز خـاورمـيـانـه جـريـان              
تروريستي و فوق ارتجاعي داعش 

داعـــش نــه تــنــهـــا          .  قــرار دارد    
نشـــانـــدهـــنـــده عـــمـــق ارتـــجـــاع         
ميليتـاريسـم هـژمـونـي طـلـبـانـه              
دولت آمريکا و مـتـحـديـنـش، و            
توحش جنبش اسلام سيـاسـي هـر      
دو است، بلکه در پـايـه اي تـريـن         
سطح مظهر بي افقي، سردرگمي، 
و انحطاط تمام و کمـال سـرمـايـه       

 . داري عصر ما است
از نظر سياسي داعش بـر      -٧

متن خاورميانه درهم ريـخـتـه در      
اثــر حــمــلات نــظــامــي هــژمــونــي        
طلبانـه آمـريـکـا و مـتـحـديـنـش                

ــه اســت          ــت ــرف ــال   .  شــکــل گ ــب ــدن ب
اسـتـراتـژي هـژمـونـي         نافرجـامـي     

ــکــا،           ــه آمــري ــان ــب ــهــاي  طــل ــت دول
ارتجاعي مـنـطـقـه، و نـيـروهـاي              
اسلامي و قومي که بعد از تهاجم 

بـجـلـو    نظامي آمريکا در منطقـه    
رانده شـده و فـعـال شـده بـودنـد،               
ميداني براي ابراز وجود و رقابـت  
بر سر تثبيـت مـوقـعـيـت خـود و             
کسب نفوذ و برتري طـلـبـي خـود         

داعش مشـخـصـا بـر       .  پيدا کردند
متن رقابت بين جمهوري اسلامي

 -دولــت مــالــکــي     -رژيــم اســد    -
 -حزب االله از يـکـسـو و تـرکـيـه                

ــر  -عـــربســـتـــان ســـعـــودي      -قـــطـ
نيروهاي سـلـفـي از سـوي ديـگـر               

. شکل گرفت و بـجـلـو رانـده شـد           
داعش يک نيروي ابزاري در جنگ 
قــدرت دولــتــهــاي ارتــجــاعــي در         

 . منطقه است
از نظر  اجتماعي داعـش      -٨

محصول همان فلسفه و دکتريـنـي   
است کـه در سـطـح  سـيـاسـي و                   
اقتصادي با تاچريسم و ريگانيسم 
و فريدمنيسم و نئوکنسـرواتـيـسـم     

يعني فلسفه و .  نمايندگي ميشود
دکترين مبـتـنـي بـر تـز نسـبـيـت               
ــاي                ــه ــي ارزش ــف ــگــي و ن ــن ــره ف
جهانشمول انساني، نفي مدنيت و 
سکولاريسم و جا باز کـردن بـراي       
مذهب در جامعه و درسياست در 
خود جـوامـع غـربـي، مـمـاشـات              
دولتها و رسـانـه هـاي رسـمـي بـا             
اسلام سياسي، و تنزل جامعـه بـه     
ملقمه اي از مـذاهـب و اقـوام و              
فرقه ها و تنزل دولت به تـرکـيـبـي     

اين شرايط را . از سران اين نيروها
سرمايه داري دوره بعد از جـنـگ       
سرد در سراسر دنيا فـراهـم آورده       
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بر چنين زمينه و پارادايم و . است
ــاســـي        ــاي ســـيـ  -فـــکـــري   -فضـ

اجتماعي اسـت کـه نـيـروي ضـد              
انساني و ضد اجتماعي اي نظـيـر   
داعش و کل جنبش اسلام سياسي 
بـا تـمـام مـهــره هـا و بـازيـگــران                  
رنگارنگش، از جمهوري اسلامـي  
تا طالبان و القاعده و حزب االله و 
حــمــاس و بــوکــوحــرام و غــيــره،            
موضوعيت پيدا ميکند و بـجـلـو      

 .  رانده ميشود
از نظر سابقه و تاريخچـه    -٩ 

شکلگيري داعش در متن جامعه 
از هــم گســيــخــتــه اي کــه حــملــه            

در عـراق       ٢٠٠٣آمريکا در سال 
بر جاي گذاشت شکل گرفـت و از      
جنگ داخلي سوريه سر بلند کـرد    

جـنــگ داخــلــي    .  و قــدرت گــرفـت     
سوريه خود حاصل بخون کشـيـده     
شدن انقلاب ايـن کشـور بـوسـيلـه          
ــظــامــي               ــم اســد و دخــالــت ن رژي
نيروهاي تروريستي اسلامي لـه و    

انــقــلاب .  عــلــيــه رژيــم اســد بــود        
سوريه نه به شکل کلاسيک تقابـل   
يک ديکتاتوري بـچـالـش کشـيـده          
شــده بــا انــقــلاب آزاديــخــواهــانــه        
مردم، بلکه در اثر جنگ نيـابـتـي    
ميان آمريکا و روسيه از يکسو و 
دولتهاي ارتجاعي منطـقـه مـثـل       
ترکيه و جمهوري اسلامي از سوي 

داعـش  .  ديگر به خون کشيده شـد   
ــاي وحشــي و                 ــروه ــي ــکــي از ن ي
تروريستي بود که در ايـن جـنـگ        
نيابتي زمينـه  و امـکـان عـروج             

 . يافت
داعش جرياني مـتـعـلـق       -١٠

به جنبش اسلام سياسي است اما 
نماينده مـرحلـه تـازه اي در ايـن               

مـرحلـه رقـابـتـهـاي         .  جنبش است
داعش، نـه    .  دروني در اين جنبش

در برابر شوروي و خطر چپ، و نـه    
ــعــنــوان     و هــدف    "  مــحــور شــر    " ب

تـروريســم دولــتـي آمـريــکـا بــراي           
تامين هـژمـونـي اش، بـلـکـه در               
رقابتهاي منطقه اي بـورژوازي و        
دولتهاي بومي کاربرد پيـدا کـرده     

خصـلـت   .  و بجلو رانده شـده اسـت    

و "  کـفـار  " نماي داعش جـنـگ بـا        
غير سـلـفـيـهـا در درون جـنـبـش                 
اســلام ســيــاســي اســت امــا ايــن           
جنگي ايدئـولـوژيـک و عـقـيـدتـي            

جــنــگــي بــر ســر تــفــوق         .  نــيــســت
ــيــروهــاي            ــتــهــا و ن ســيــاســي دول
مـخـتـلــف و رقـيــب اسـلامـي در               

ضد شيعه و ضد . خاورميانه است
کافر گرائي داعش، مـانـنـد ضـد         
شوروي گـري و ضـد آمـريـکـائـي             
گــري شــاخــه هــاي ديــگــر اســلام           
سياسي، تـمـامـا  داراي کـاربـرد            
سياسي در شرايط امروز دنياست 
و ظرفيتهاي به غايت ارتجاعي و   
ضد انساني مذهب را در خـدمـت   
منافع  سـرمـايـه داري بـومـي و              
جهاني در عصـر مـا بـه نـمـايـش             

 .ميگذارد
ظـهـور و قـدرتـگـيـري             -١١ 

ــهــوري              ــم ــت ج ــعــي ــوق داعــش م
اسلامي در منطـقـه را تضـعـيـف          

ــاســي         .  کــرده اســت    ــظــر ســي از ن
پيشرويهاي داعش در عـراق ايـن       
کشور را از منطقه نفـوذ تـقـريـبـا        
بلامنازع جمهوري اسلامي خـارج  

امـروز نـه جـمـهـوري          .  کرده اسـت   
اسلامي و نه دولت مرکزي عراق، 
که در دوره مالکي متحد نـزديـک     
جمهوري اسـلامـي بـود، بـازيـگـر           
قابل اعتنائي در صحنه سيـاسـي   
عراق و به اين اعتبار در مـنـطـقـه     

در شـرايـط حـاضـر در           .  نيستـنـد  
صحـنـه سـيـاسـي عـراق و حـتـي                 
بدرجـه اي در سـوريـه، داعـش و               
نيروهاي سلفي و دولتهاي رقـيـب     
جمهوري اسلامي يعني تـرکـيـه و      
عربستان سـعـودي در مـوقـعـيـت           

از لحاظ . قوي تري قرار گرفته اند
ايدئولوژيک نيز توحش و درندگـي  
داعش، که تماما بر مبنـاي قـرآن     
و سنت جنگهاي صدر اسلام قـرار  
دارد، و به همين عنوان از جـانـب     
داعش تبليغ و تـوجـيـه مـيـشـود،         
ضــربــه کــاري اي بــه دکــتــريــن و            
فــلــســفــه حــکــومــتــي  جــمــهــوري        

جمهوري . اسلامي وارد کرده است
اسلامي يک عامل و پـاي ثـابـت          

ــار     بــحــران و شــرايــط           فــاجــعــه ب
خاورميانه در دوره بعد از صدام و 
يک بـازنـده اصـلـي بـحـران جـاري              

 .   خاورميانه است
در شرايط حاضر دولـت      -١٢

آمريکا و متحدينش در غـرب و        
در منطقه، نيروهاي ناسيوناليست 
کرد، جمهوري اسلامـي و شـاخـه        
شيعه جنبش اسلام سياسي همه با 
ادعاي مقابله با داعـش بـمـيـدان         

اما ايـن نـيـروهـا خـود            .  آمده اند
عـامـل ايـجــاد فـاجــعـه امـروز و               
بخشي از صـورت مسـالـه مـردم           
منطقه هستـنـد و هـدف آنـان از             
تضعيف داعش، تقويت موقعيـت  

مـذهـبـي      -ديگر نيروهاي قـومـي    
. وابسته به خود در منطـقـه اسـت     

داعش تافته جدابافته اي از ديگر 
نـيـروهــاي ايـن کـمـپ ارتـجـاعــي              
نيست، بـلـکـه يـک عضـو افسـار               
گسيخته از همين خانوده، يـعـنـي    
خانواده نيروها و دولتهاي  قومي

فرقـه اي و حـامـيـان             -مذهبي  -
غـرب  "  راه حـل   . " غربي آنها است

تجديد آرايش سياسي در عـراق و    
در منطقه با تـرکـيـب تـازه اي از           
نيروهاي شيعه و سـنـي و کـرد و            
بعثي و سلفي در دولـت و سـايـر            

اين در واقع . ارگانهاي قدرت است
ادامه استراتژي هژموني طـلـبـانـه     
آمــريــکــا در شــرايــط تــازه و از              

 .موضعي ضعيف تر است
فاجعه امروز خاورميانه  -١٣

نـه داعـش،     .  راه حل از بالا نـدارد 
ــروي              ــي ــک ن ــامــش، ي ــرخــلاف ن ب
حکومتي و قادر به اداره جـامـعـه    
است و نه آمريکا و غـرب داراي        
آلترناتيو با ثباتي براي حاکمـيـت   

تـا آنـجـا      .  در عراق و سوريه است
و  که به رقابتهاي دو قطب آمريکا

روسيه بر سـر تـفـوق در مـنـطـقـه              
مربوط ميشود، حتي اگر داعـش    
از نظر نظامي به شکست کشـيـده   
بشود آمـريـکـا قـادر بـا تـامـيـن                 
برتري و هژموني سـنـتـي اش در          

روسـيـه   .  خاورميانه نخـواهـد بـود     
نـيـز در مــوقـعـيــتـي نـيـســت کــه                
بالانس قواي دوره جنـگ سـرد را       
در خاورميانه و يـا هـيـچ نـقـطـه               

. ديگري از جـهـان تـجـديـد کـنـد               
چنين شرايطي، با يا بدون داعش، 

گسيختگي و کشـمـکـش و       افسار
رقابت ميان نيـروهـا و دولـتـهـاي          
اسلامي و رقابت بـيـن دو کـمـپ           
آمريکا و روسيه در خاورميانه را   

 .  همچنان زنده نگاه خواهد داشت
اوضاع خاورميانه تنهـا    -١٤

با دخالت فعال نـيـروهـاي چـپ و           
انـقــلابـي و ســکـولار و بســيـج و               
بميدان آمدن توده مـردم انـقـلابـي       
ميتواند چشم انداز روشني داشته 

راه حل انـقـلابـاتـي از نـوع          .  باشد
انقلاب مصر و تونس و به فـرجـام   

ايـن  .  رسيدن اين انـقـلابـات اسـت      
انقلابات گرچه به فـرجـام نـهـائـي          
نرسيدند ولي قدرت توده مردم را   
در مقابله با نـيـروهـاي اسـلامـي          
نظير اخوان المسلمين به نـمـايـش      

راه واقعي به شـکـسـت      .  گذلشتند
کشـيـدن داعـش و بـرون رفـت از                

بــحــران جــاري در خــاورمــيــانــه،           
 . بميدان آمدن توده مردم است

در مقابله بـا وضـعـيـت         -١٥
امروز خاورميانه، نقش نيـروهـاي   
کمونيست و انقلابي تعيين کننده 
و حــيــاتــي اســت، هــمــچــنــانــکــه          

انـقــلابــات بــهــار عــرب را تــنــهــا            
دخالت فعال و  رهبري نـيـروهـاي      
انقلابي کمونيست ميتوانست بـه    

ــد       ــان ــرس ــجــام ب ــاي   .  ســران ــروه ــي ن
کمونيست و چپ بايد چشـم انـداز     
انقلاب را در برابر مردم منطقه و   
جهان قرار بدهند و زمـيـنـه هـاي         

يک گـام    . تحقق آنرا فراهم بياورند
عملـي مشـخـص در ايـن راسـتـا                
ــيــروهــاي چــپ و                 گــرد آمــدن  ن
سکولار و آزاديـخـواه در عـرصـه           
مبارزه سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي و              
نظامي عليه داعش و عليه هـمـه     

مذهبي   -نيروها ودولتهاي قومي
در منطـقـه و در سـطـح جـهـانـي                

در عراق و در سوريه حـلـقـه    .  است
اصلي تسليح عمومـي و دفـاع و         
مقـاومـت و تـعـرض تـوده مـردم               
مسلح عـلـيـه  نـيـروهـاي داعـش              
است اما عملي شدن اين امـر بـه       
توازن قواي سياسي و اجـتـمـاعـي       
معيني به نفع چپ و آزاديخواهـي  
و سکولاريسم در منطقه و در کل 

اين شرايط تنـهـا   . جهان نياز دارد
با تعرض همه جانبه به کل نيروها 
و دولتهاي اسلامي و قـومـي در         
منطقه و حاميان جهانيـشـان، بـا      
مقابله فعال با نيروهاي اسـلامـي     
در منطقه  و در جهان، بـا نـقـد و        

افشاي عميق و پيگير  دکتريـن و     
اجــتــمــاعــي    -فــلــســفــه ســيــاســي    

نئوکنسرواتيستي و با تعـرض بـه     
ســيــاســتــهــاي دولــت آمــريــکــا و         
متحدين غربي اش امـکـان پـذيـر       

 .  است
در پاسخ به شرايط فاجعه بار  

حــاضــر در خــاورمــيــانــه و بــراي           
مـقــابلـه فــعـال بـا داعــش و کــل               

ــومــي            ــيــروهــاي ق ــهــا و ن ــت  -دول
مذهبي در سه عرصه منطقه اي،   
در ايران  و در سطح جهاني حـزب  

 :بر محورهاي زير تاکيد ميکند
ــف  ــجــاد           -ال ــراي اي ــلاش ب ت

جـبـهــه اي از  نــيـروهـاي چـپ و                  
سکولار و آزاديخواه عليه داعـش    
و ديگر نيروها و جريانات قـومـي   

عـراق، سـوريـه، و        و اسلامـي در      
 مهمترين. ساير کشورهاي منطقه

هدف اين جبهه مقابله با سياست 
ترور و ارعاب داعش، شکل دادن 
به جنبشهاي اجتماعي عليـه ايـن     
نيروي ويرانگر و  وحشي و تسليح 

 . عمومي مردم در مقابل آن است
افشـاي نــقـش جــمـهــوري          -ب

اسلامي در ايجاد شرايط فـاجـعـه    
بار در عراق و سوريه و نشان دادن 
هم سـنـخـي داعـش و جـمـهـوري                

تقويت و تعميق جنـبـش   .  اسلامي
سـکــولاريسـتــي و ضـد مـذهــبــي           
درايران با استناد به ظرفـيـت بـي      
انتهاي نيروها و دولتهاي اسلامي 
نظير داعش در توحش و ضـديـت     
بـا تــمــدن و مــدنـيــت و جــامــعــه              

شکل دادن و دامـن زدن      .  انساني
به جنبش اجتماعي در شـهـرهـاي      
کردستان و ساير شـهـرهـاي ايـران       
عـلــيــه داعـش و بــراي کــمــک بــه             
آوارگان جنگي و قربانيان داعـش    

 . در عراق و در سوريه
بســيــج افــکــار عــمــومــي        -ج

جهاني عليه توحش داعش و کـل    
نيـروهـا و دولـتـهـاي اسـلامـي و                
عليه نقش دولت هـاي غـربـي در          
ايجاد اين اوضاع در خاور ميـانـه   

دامن زدن بـه يـک     .  و شمال آفريقا
جنبش جهاني عليه داعش و کليه 
نيروها و دولتهاي اسـلامـي و بـا        
افشاي سياستهاي ميليتاريسـتـي   
غرب و دکترين نظم نوين جهـانـي   
و دمـوکــراسـي نـوع لــويـا جـرگــه              

مقابله فـعـال   .  مورد حمايت غرب
با نيروهاي اسـلامـي در اروپـا و            
ســازش و مــمــاشــات  دولــتــهــاي          

 . غربي با اين نيروها
حزب همه نـيـروهـاي چـپ و            

سکولار و آزاديخواه را در منطقـه  
و در سطح جهاني به مبارزه فعـال  
و متحد حول محورهاي فـوق فـرا     

 .*ميخواند
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هر ناظري کـه بـه فـعـالـيـت حـزب              
کمونيست کارگري در فـاصـلـه دو          
کنگره هشت و نه يعني دو سـال و      
هشــت مــاه گــذشــتــه نــگــاه کــنــد            
تصــويــري از يــک کــمــونــيــســم                 
اجتماعي، اکتيو، سازش نـاپـذيـر،      
انسانگرا و دخيل در عـرصـه هـاي      
مـخــتـلــف ســيـاســي و مـبــارزاتــي           

ــد     ــد دي ــک        .  خــواه ــري از ي تصــوي
کمونيـسـم عـمـيـق و انسـانـي، بـا                 
حضور در مبارزات روزمره مردم و 
با مواضع روشن در قبـال مسـائـل      
ســيــاســي و اجــتــمــاعــي بــزرگ و            
کوچکي که به جامعه امروز بشر و   
به کارگران و مـردم ايـران مـربـوط           

 . است
کمپين نجات ريحانه را بعنوان 

. نمونه اي از فعاليت ما نگاه کنيد
ما موشکافانه لحظـات مـخـتـلـف        
پرونده ريحانه را دنبال کرده ايم، بـا  
هر اظهار نظر مقامات حکـومـتـي    
جواب سيستم قضائي شان را داده   
ايم و تـنـاقضـاتشـان را مـرتـب رو             
کرده ايم، افکار عمومي را بسـيـج     
کرده ايم و دولـت هـا را وادار بـه                
فشار عليه جمهوري اسلامي کـرده  

براي ايـنـکـار نـهـادي مـانـنـد             .  ايم
کميته بين المللي عليه اعـدام لازم    
بـود کــه مــتـمـرکــز و کـم و بـيــش                  
تخصصي اين جـبـهـه را سـازمـان            

چهره هايي لازم .  بدهد و بزرگ کند
بـود کـه در مـقــابـل اژه اي هـا و                    
پورمحمدي ها و يا شخصيت هـاي  
ملي اسلامي حـرف بـزنـنـد و ايـن            
امکان را ايجاد کنند که مـردم نـه       
تنهـا مـاهـيـت سـيـسـتـم قضـائـي                 
حکومت را از ديـدگـاه راديـکـالـي          
بشناسند بلکه نگرش و حرف هـاي  
متفاوتي از آنچه صدا و سـيـمـا يـا       
بي بي سي و صـداي آمـريـکـا بـه              
خورد مردم ميدهند را هم بشنونـد  
و تفاوت جنبش ما وحزب ما را با 

. ساير احزاب و جنبش ها بشناسند
ما با هويت دادن و چهـره دادن بـه       
زندانيان گمنام و بـي نـام و نشـان            
بــويــژه زنــان مــحــکــوم بــه اعــدام             
توانسته ايم دست به قلـب جـامـعـه       

از .  ببريم و مردم را تـکـان بـدهـيـم         
خـلال ايــن فـعــالــيــت هـا قــوانــيــن             
اسلامي، مردسالاري و بيحـقـوقـي    

زن و بيحقوقي کـل مـردم و ريشـه          
هاي خشونت و راه حل هاي انساني 
مان را با دست بردن به کيس هـاي    
مشخصـي مـقـابـل جـامـعـه قـرار               

گــوش هــاي مــردم را         .  مــيــدهــيــم 
حساس ميکنيـم و جـامـعـه را بـا              
ريحانه ها و سکينه ها و کبراها و    
شهلاها و سـتـم طـبـقـاتـي و هـمـه               
جانبه اي که بـر مـردم در اعـمـاق             
جامعه ميگذرد آشنا ميکنيم و هر 

کدام از اين کيس ها بـه مـجـرائـي         
براي آشـنـا شـدن يـک جـامـعـه بـا                 
نگرشي متـفـاوت و کـمـونـيـسـتـي             

در عـرصـه اعـدام        .  تبديل ميشـود 
چنان حکومت را تحت فشـار قـرار     
داده ايم که دهها مطلب در رسـانـه     
هاي حکومتي و توسط مـقـامـات      
حکومت و يا نهادهاي مـزدورشـان   
در همين روزهاي اخير عليه ميـنـا   
احدي و کميته عـلـيـه اعـدام چـاپ          

ايـن کـمـپـيـن هـا يـک              .  شده اسـت   
رويارويايي آشکار مـيـان حـزب و          

اعتـصـاب   .  جمهوري اسلامي است
کارگران معدن بافق مثـال ديـگـري      
است که لحظه به لحظه آنرا دنـبـال     
کرديم و به کارگران زيـادي کـه در         
بافق بيننده کانال جـديـد هسـتـنـد          
توطئه ها و شگردهاي حـکـومـتـي     
ها و شوراي اسلامي بافق و غـيـره     
را موشکـافـانـه تـوضـيـح داديـم و              
تاثير کارمان را هـم درمـورد ايـن          

 . اعتصاب مشاهده کرديم
درمورد زنـدانـيـان سـيـاسـي و           
کارگران زنداني هم شيوه مشابـهـي   

رفقاي ما صداي زندانيان را .  داريم
بـه گـوش مـردم در اقصـي نـقــاط                
جهان رسانـده انـد، کـمـپـيـن هـاي              
ابتکاري موفقي سازمان داده انـد،  
از مدياي اجتماعي فعالانه و موثر 
استفاده کرده اند، ساير رسانه ها را 
حساس کرده انـد، بـراي زنـدانـيـان            

بيمار و محروم از درمـان کـمـپـيـن        
هاي ويژه گذاشته اند تا مردم ايران 
و افکار عمـومـي را بـا زنـدانـيـان             
ديگري که توسط رسانه هاي دست 
راستي مورد توجه قرار نميگـيـرنـد    
با روايت شيوا محبوبي هـا آشـنـا        

ــه           .  کــنــيــم  ــرخــورد ســيــاســي و ن ب
ايدئولوژيـک بـه مسـالـه زنـدانـيـان              
سياسي و همينـطـور صـدهـا هـزار          
انسان ديگري که اسـيـر زنـدانـهـاي        
جمهوري اسلامي هسـتـنـد و کـار           
مــوثــر مــا، اعــتــمــاد بســيــاري از          
زندانيان به نهادهاي نزديک بـه مـا     

 . را بوجود آورده است
يک اقدام برجستـه مـا در ايـن          
دوره کنفرانس کارگران و انقلاب در 
خاور ميانه است که توسـط شـهـلا      
دانشفر در اسـتـکـهـلـم بـا حضـور                
فعاليني از مصر و تونس و عـراق      

حــاصــل ايــن    .  ســازمــان داده شــد     
تماس ها و اين کنفرانس تشـکـيـل      

شــبــکــه هــمــبــســتــگــي کــارگــري           
خاورميانه و شمال آفريقـا بـود کـه        
تاکنون فعاليني از اردن و مـراکـش   
نيز به آن پيوسته اند و امـيـدواريـم        
اين شبکه به نهاد مـهـمـي تـبـديـل         

 . شود
در مقابل اسـلام سـيـاسـي در           
سطح بين المللي، کنفرانس بزرگ و 
قابل توجهي که هفته قبل در لنـدن  
سازمان داده شد و دهها سکولار و 

آتئيست سرشناس از نقاط مختلف 
دنيا سخنرانان آن بودند، نمونـه اي    
از فعاليت هاي درخشان رفقاي مـا  

اين عرصه نيز ماننـد سـايـر      .  است
عرصه هاي فعاليت ما نمونه اي از 
يک کار عميق کمونيستي است کـه  
به کمونيسم ما چهره داده و نگاهها 
در کمپ سکولاريسم بيش از پيـش  

 .به مريم نمازي دوخته شده است
حــزبــي کــه در نــبــرد بــا يــک               
حکومت اسلامي است، نميـتـوانـد    
در عرصه بين الملـلـي در مـقـابـل          
اسلام سـيـاسـي و تـحـرکـات بـيـن               

از .  المـلـلـي آن بـي تـفـاوت بـاشـد                
افشـاي مــمـاشـات دول غـربــي بــا             
جـمـهــوري اســلامـي و کــل اســلام            
سـيــاســي تــا مــقـابلــه بــا قــوانــيــن            
اسلامي، از مـقـابلـه بـا نسـبـيـت                
فرهنگي کـه تـوجـيـه کـنـنـده ايـن                 
سازش ها و بيحقوقـي هـاي مـردم        
است و افشـاي چـپ بـه اصـطـلاح              

ضدامپرياليست تا دفـاع از آزادي      
بي قيد و شرط بيان و نقد مذهـب،  
يک وجه دائمي فعـالـيـت مـا بـوده          

ــاي          .  اســت ــت ه امــروز شــخــصــي
ــويــژه در              شــنــاخــتــه شــده حــزب ب
انگليس و آلـمـان و سـوئـد مـورد                
توجه و احـتـرام خـاصـي هسـتـنـد،            
سـانسـور رسـانـه اي را بـدرجـاتــي               
شــکــســتــه انــد و کــمــپــيــن هــا و               
کنفرانس هاي مـعـتـبـري سـازمـان         

ميتوانم به جرات بـگـويـم    .  داده اند
کــه مــا قــطــب بــزرگــي هــمــراه بــا             
سرشناس ترين مخالفين مذهـب و    

 . سکولارها شکل داده ايم
دفاع از حقوق کـودک و ارزش        
هاي انساني نسـبـت بـه کـودک در           
مقابل مذهب و سنن کهنه و غـيـر     
انساني و يا دفاع از پناهنده اي که 
پايش را از ايران به خارج ميگذارد 
و صدها مثال ديگر تـلاش شـبـانـه       
روزي کـادرهـاي حـزب و رفـقـايـي             
مــانــنــد عــبــدالــه اســدي و کــريــم            
شاهمحمدي و کارهاي موثر آنها را 

 . نشان ميدهد
نـهـاد      ۱۳ رفقاي ما جمعا در     

نــزديــک بــه حــزب و هــمــيــنــطــور             
نــهــادهــايــي کــه تــوســط مــبــارزان        
ديگري ايـجـاد شـده اسـت حضـور            

تعدادي از رفـقـا شـمـه       .  فعال دارند
اي از فعاليت خود را اينجا مطـرح  

ــد  ــخــش اعــظــم           .  کــردن ــع ب در واق
فعاليت هاي کمپيني ما از طـريـق     
حضور فعالين حزب در نـهـادهـاي        

اکـثـر   .  غير حزبي صورت ميگـيـرد  
اين نهـادهـا در سـطـح کشـوري و              
بعضا بين الملـلـي و يـا در مـيـان              
ايرانيان شناخته شده هستنـد و بـه       
جرات ميتوان گفت جزء بزرگتـريـن   
نهادهاي مـرتـبـط بـا اپـوزيسـيـون            

اين يک نقطه قـوت    .  ايراني هستند
مهم حزب کمونيست کارگري است 
که دست ما را براي فعاليت بـازتـر     
کرده و امکان دخيل کـردن طـيـف        
وسيعـي از مـردم را ايـجـاد کـرده                

 . است
در ايران نيز فعالين حزب نقش 
ــرخــي عــرصــه هــاي                ــارزي در ب ب
فعاليت اجتماعي و نهادهايـي کـه     

. شـکـل گـرفـتــه اســت داشـتــه انــد             
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جهتگيري ما اين است که اين نـوع  
نهادها را در ايران و خـارج کشـور         
گسترش دهيم و حضور فـعـالـتـري       
در نهادهاي مـبـارزاتـي مـخـتـلـف          

 . داشته باشيم
متاسفانه اينجا فرصت نيسـت  
تا از فعاليت عليه بيحقوقـي زنـان     
و ســنــت هــاي عــقــب مــانــده کــه             
اعتراض عريان يکي از اشکال اين 
فـعــالــيـت بــوده اسـت، عــلـيــه بــي             
حــقــوقــي ال جــي بــي تــي هــا يــا               
معتقدين به مذاهب غير از اسلام، 
از فــعــالــيــت در مســالــه مــحــيــط          
زيست، عليه داعش و يا فـعـالـيـت     
ــيــه مــذهــب و                مســتــمــر مــا عــل
ناسيوناليسم کرد و قـومـپـرسـتـان          
آذري و عــرب و دهــهــا قــلــم کــار              
باارزش ديگر از جمله نـقـش فـعـال       
کميته کردستان حـزب در عـرصـه          
سياست گذاري و موضع گيـري در    
قبال مسايل مختلف مناطق کـرد    
نشين منطقه و يا از نقش کـمـيـتـه       

فقط .  صحبت کنم آذربايجان حزب
اشاره کنم که بيانيه هـاي مـتـعـدد         
ما و موضعگيري روزمره حزب در 
زمينه هاي مختلف از نقاط قـوت    

 . ما محسوب ميشود
امــا اجــازه بــدهــيــد درمــورد          
فعاليت ما و متد ما، در جـنـبـش      

 . کارگري مکث بيشتري بکنم
تاريخا که نگاه ميکنيم حـزب    
کمـونـيـسـت کـارگـري در جـنـبـش                
کارگري فعاليت منحصر بـه فـردي     

کاري بسيار عميـق و    .  داشته است
استراتژيک انجام داده ايـم و چـهـره        
جــنــبــش کــارگــري را در جــامــعــه           

موقعيت جـنـبـش      .  عوض کرده ايم
کارگري و جايگاه کارگر در جامعه 
ايران نسبت بـه دهـه هـاي قـبـل و              
ــغــيــيــرات               حــتــي ده ســال قــبــل ت
چشمـگـيـري کـرده اسـت و اغـراق               
نيست اگر بگويم حزب کمونـيـسـت    
کارگري نقش تعيين کنـنـده اي در       

اين حاصـل  .  اين تحول داشته است
جدال سنگر به سنگر ما با نـگـرش   

از نـگـرشـي      .  هاي ديگر بوده اسـت 
که کـارگـر را بـدنـبـال بـخـشـي از                   
حکومت و بـورژازي بـه اصـطـلاح           
ملـي و مـتـرقـي مـيـکـشـانـد، تـا                   

نگرشي که بـا بـرنـامـه نـوشـتـن و                
جنبش هـاي مـتـرقـي را صـاحـب               
مطالبه کردن و يا حزب ساختن که 
کارگر را در مقابل طبـقـات ديـگـر       
نـمــايـنــدگــي کــنــد مــخــالـف بــود،          
مخـالـف چـهـره کـردن فـعـالـيـن و                  
رهــبــران کــارگــري بــود، مــخــالــف        
تــلاش بــراي تــوجــه دادن رهــبــران          
کارگري به مسـائـل اجـتـمـاعـي و             
سيـاسـي خـارج از چـهـار ديـواري               

همه اينها عملا کنار .  کارخانه بود
رفته است و کدام انسان مـنـصـفـي       
ميتواند نقش بارز حزب کمونيست 

کارگري را در ايـن زمـيـنـه انـکـار             
   !کند

امروز جنـبـش کـارگـري چـهـره           
هاي شناخته شده زيادي دارد، هـم    
در ســطــح ســراســري و هــم در                    
اعتصابات و اعتراضات معين، و   
اين هويت اجتـمـاعـي و طـبـقـاتـي            

ــارگــر داده اســت              ــه ک ــگــري ب . دي
صاحب مطالبات روشنـي اسـت و       
ــا و                    ــامــه ه ــن ــع ــط ــا را در ق ــه آن

ــيــان مــيــکــنــد           . اعــتــراضــاتــش ب
مطالباتي که فقط درون کـارخـانـه        
اي و درون جنبشي نيست، بلکه بـه  
طب و تحصيل و حـقـوق کـودک و          
بازنشستگي و بيمه هاي اجتماعي 
و اعدام و بيحقوقـي زن و زنـدانـي          
سياسي و آزادي بيان و ساير حقوق 
کارگران و کـل جـامـعـه و يـا فـي                 

المثل دفاع از مـردم کـوبـانـي هـم            
ــيــن      .  مــربــوط اســت    امــروز فــعــال

کارگري به دخالت دادن جـامـعـه و      
مطلع کردن مـردم از مـبـارزات و            
مطالبـات و مشـکـلات کـارگـران             
اهميت بيشتري ميدهند، تشکـيـل   
مجمع عمومي به سنت جا افـتـاده     
تري تبديل شده و حتي تلاش هايي 
براي مجمع عمومي منظم ايـنـجـا      
و آنجا دارد شکل ميگيرد، بتدريج 
حضور خانـواده هـاي کـارگـران در           
اعتراضات جدي تر و پردامـنـه تـر      
شده است که مورد بافق يک نمـونـه   

ــود        ــان آن بـ ــور     .  درخشـ ــطـ ــا بـ مـ
ــات          ــرايشـ ــک گـ ــيـ ــاتـ ــمـ ــتـ ــسـ ــيـ سـ
رفرميستي، سکتاريستي، سـنـتـي    

نقد کرده و نگاه صنفي به کارگر را 
و اين گرايشات را عـقـب رانـده      ايم 
حجم قابل تـوجـهـي فـعـالـيـت          .  ايم

سـيــاســي، تــئــوريــک و تــبــلــيــغــي،         
کمـپـيـنـي و تشـکـيـلاتـي در ايـن                  
زمينه انجام داده ايم و سنـت هـاي     
نوين و راديـکـالـي را در جـنـبـش               

در سـطـح   .  کارگري تقويت کرده ايم
بين المللي نيز کمپين هاي بـزرگـي   
سازمان داده ايم و امروز بزرگتريـن  
سازمانهاي کـارگـري دنـيـا طـبـقـه            
کارگر ايران و مبارزات و رهبران و   

ايـن  .  زندانيانـش را مـيـشـنـاسـنـد           
حاصل يک نگرش و تلاش بي وقفه 

 . در اين عرصه بوده است

علت اعتماد طيف وسيعـي از    
کــارگــران و فــعــالــيــن و رهــبــران             
کارگري و تـمـاس فـعـالـيـن اکـثـر                 
اعتصابـات بـزرگ و اعـتـراضـات            
بازنشستگان با حزب از هـمـيـنـجـا      

ما همين رويـکـرد   .  نشات ميگيرد
 . را با قاطعيت ادامه ميدهيم

کـه دهـمـيـن سـال             کانال جديد
فعاليتش را از سر ميگذراند، ابزار 
مهمي در رابطه ما بـا کـارگـران و          

مـاه قـبـل       ۱۸ از .  کل جامعه است
ساعتـه   ۲۴ مجددا برنامه هاي ما 

شده است و صـرفـنـظـر از افـت و                
خيزهايش يک کانال شناخته شده و 

مـيـتـوان    .  جا افتاده در ايران اسـت   
گفت اکثر قريب به اتـفـاق کسـانـي       
که به ماهواره ها دسترسي دارنـد،    
صرفنظر از اينکه چه ميزان کـانـال     
جديد را نگاه کنند جزو بيـنـنـدگـان     

کانال جديد ابزار اصلي .  آن هستند
دسترسي وسيع حـزب بـه مـردم و            
ابزار ارتباط مردم با حزب اسـت و    
عليرغم همه ضعف هايش، تـاثـيـر    
عــمــيــقــي بــر فــرهــنــگ ســيــاســي          

. مــبــارزاتــي مــردم داشــتــه اســت         
مباحث و تبليغات ما عليه فقـر و    
ــرابــري و مــذهــب و اعــدام و                ــاب ن
شوينيسم و ناسيوناليـسـم و غـيـره         
نقدي عـمـيـقـا سـوسـيـالـيـسـتـي و                
بخشي از مبارزه ما عليه سرمـايـه   
داري است و امروز به نقد بسـيـاري   

نـفـس   .  از مردم تبـديـل شـده اسـت        
اينکه در طـول سـالـهـاي گـذشـتـه              
دهها هـزار نـفـر بـا کـانـال جـديـد                   
تماس گرفته اند، هم ابـعـاد رابـطـه       
مردم با ما و هم تاثير بر افـکـار و     

. روحيات مردم را بـيـان مـيـکـنـد            

حزب نقش تعـيـيـن کـنـنـده اي در             
شکل گيري نگرش سوسياليـسـتـي    
در ابعاد توده اي و يک کـمـونـيـسـم      
خوشنام بعنوان يک بـازيـگـر مـهـم          

 . صحنه سياسي ايران داشته است
فــعــالــيــت حــزب در داخــل        از   
ــدلايــل امــنــيــتــي حــرف            کشــور ب

مشخص و کنکرتـي نـمـيـتـوان زد          
اما سه نکته را خيلي موجـز بـايـد      

تـمـاس نسـبـتـا وسـيـع            .  اشاره کنم
حزب با مراکز بزرگ و اعـتـصـابـي     
اعم از کارخانه ها يا بازنشستگـان  
و تاثير بر اين مبارزات کـه الـبـتـه         
سطح و استحکام اين تمـاس هـا و       
دامنه تاثير مـا بـر آنـهـا يـکـسـان              

دوم، رويــکــردي بســيــار       .  نــيــســت 
اجتماعي تر در بخشي از فـعـالـيـن     
حزب در سالـهـاي گـذشـتـه کـه بـه              
تقويت نفوذ و موقعيت آنها منجـر  
شده است و سوم، بـيـشـتـر شـدن و          
مــتــنــوع تــر شــدن عــرصــه هــاي              
مبارزاتي و نهادهايـي کـه رفـقـاي         
مــا در آنــهــا حضــور دارنــد و در               

. موقعيت رهبري کننده اي هستند
ايـنـهـا اصـلـي تـريـن مـعـيـارهـاي                  
ارزيابي از فعـالـيـت مـا در داخـل            
کشور است و اين فاکتورها بيانگر 
پيشرفت کيفي و کمي تشـکـيـلات      

اينرا هم اضـافـه     .  داخل حزب است
کنم که سازمان جـوانـان حـزب در          
ــاي                ــغــات و مــدي ــي ــل ــب ــه ت ــن زمــي
اجتماعي سبک بسيار مـوفـقـي را        
شــروع کــرده انــد از جــملــه راديــو             
جنبش که ميتواند الـگـويـي بـراي         
سـايـر تـبــلـيـغـات مــا در مـديــاي                

 .  اجتماعي باشد

از هـفـت مـاه        در خارج کشـور    
قبل کميته بيست نفره اي متشکـل  
از مسئولين حـزبـي در شـهـرهـاي            
مختلف و کمپـيـنـرهـا و فـعـالـيـن             
حزب در نهادهاي نزديک بـه حـزب       
با دبيري فريبرز پويا تشکـيـل شـد      
که تا همينجا بسـيـار امـيـدبـخـش         
بوده اسـت و ايـن خـوشـبـيـنـي را                  
ايجاد کـرده اسـت کـه تشـکـيـلات             
خارج صاحب يک رهبري جا افتـاده  

تشكيلات خارج کشور حزب .  شود
به يمن حضور صدها كادر و عضـو  
با تجربه كار سيـاسـي و فـعـالـيـت           
هاي پردامنه و پيوستـه اي کـه در         
طول سـالـيـان طـولانـي در نـقـاط                
مختلف دنـيـا انـجـام داده اسـت،               
تاثير بسزائي بـر دامـنـه و ابـعـاد              
فعاليت هاي سـيـاسـي و پـاشـيـدن           

 ۱۰ صفحه  

 

 ۸ از صفحه  
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رنگ راديكاليسم بـر نـبـرد عـلـيـه             
جــمــهــوري اســلامــي در خــارج از          
كشور داشته و در بسـيـاري مـوارد      
مانع حضور جمهوري اسلامي شده 
و در اپـيـزودهـاي مـهـمـي اصـلاح              

حکومـتـي و يـا جـريـانـات              طلبان
اين .  اسلامي را شکست داده است

تشكيلات در بسياري از شهـرهـاي   
اروپا و آمريکـاي شـمـالـي حضـور          
دارد و آنجا كه متـحـد وارد عـمـل         
ميشود بر فضاي فعاليت سيـاسـي   
تاثير ميگذارد و ابزاري براي اتحاد 
مردم حول ايـده هـا و مـطـالـبـات               

امـا  .  انساني و راديـکـال مـيـشـود       
فعاليتهاي ما عليرغم همه ابعاد و 
تاثيراتش جوابـگـوي انـتـظـارات و          

ظـرفـيـت    .  نيستنيازهاي اين دوره 
زيادي در تشکـيـلات خـارج حـزب         
وجود دارد که بايد با يـك رهـبـري        
فکوس و حاضر به يراق، با دميـدن  
ــرورش و                    ــر پ ــه ام ــد ب ــدي روح ج
سازماندهي كـادرهـاي سـازمـانـده        
اجتمـاعـي، فـراهـم آوردن دخـالـت             
وسيعترين تعداد اعضا و كادرهاي 
تشكيلات در اين جهـت و بـوجـود        
ــعــي در               آوردن شــبــكــه هــاي واق
محيط فعاليـت، يـك سـازمـان بـا            
ديسيـپـلـيـن و پـاسـخـگـو بـوجـود                 

ــويــت اعــلام شــده          .  آوريــم ايــن اول
 . کميته خارج حزب است

ما در حال حاضر يازده نشـريـه   
فارسي و دو نشريه انگيسي به اسم 

درصـدي هـا        ۹۹ بي حجاب و مـا    
هستيم منتشـر مـيـکـنـيـم، هـفـت             
نشريه زير نظر ارگـانـهـاي حـزب و           
شش نشريه توسط فعالين حزب در 
نــهــادهــاي غــيــر حــزبــي مــنــتــشــر         

نشريه روزانـه ژورنـال کـه          .  ميشود
کامنت نويسي حـول مسـائـل داغ        
روز است تازه تـريـن نشـريـه حـزب          
است که اسـاسـا بـا هـمـت کـيـوان              

 . جاويد منتشر ميشود
  مـديـاي اجـتـمـاعـي           در زمينه

اگر خود را با چپ ايـران مـقـايسـه         
سايت ما يعـنـي روزنـه و         ۴ کنيم، 

بــدنــبــال آن ســايــت هــاي ژورنــال،           
جوانان کمونيست و اخيرا کـمـيـتـه       

 ۵ بين المللـي عـلـيـه اعـدام جـزو               
. سايت بزرگ چـپ ايـران هسـتـنـد           

صفحات فـيـس بـوکـي مـتـعـددي              

داريم که تعداد مراجعين آنـهـا کـم      
امــا ايــن مــقـايســه چــيــز        .  نـيــســت 

ما در ايـن  .  زيادي را نشان نميدهد
زمينه نسبت به نياز جنبش مان و   
نسبت به امکاناتمان و در مقايسه 
با جنبـش هـاي مـلـي اسـلامـي و               

يـک  .  راست بسيار عـقـب هسـتـيـم         
تلاش ما در دوره آتي هـدفـمـنـدتـر        
کردن کار در اين زمينه و مشخصا 

 . بالا بردن آمارها است
 ۳۰۰ تامـيـن بـيـش از           :  مالي

هزار يورو هـزيـنـه سـالـيـانـه بـراي               
حزبي که حـتـي يـک دلار از هـيـچ              
دولتي به آن کـمـک نـمـيـشـود کـار              
ســاده اي نــيــســت امــا بــا تــلاش             
تحسين برانگـيـز کـادرهـاي حـزب          

در حـال حـاضـر        .  عملي شده اسـت 
دوره مالي سختي را طي ميکنـيـم   
ولي ايـن پـتـانسـيـل را داريـم کـه                  
درآمدهاي حزب را در عـرض يـک         
سال آينـده بـه دو بـرابـر بـرسـانـيـم                 
بشرطي که حريف تعداد بـيـشـتـري     
ــراي                  ــزب بــ ــاي حــ ــادرهــ از کــ
ســازمــانــدهــي در عــرصــه مــالــي         
بشويم که بنظـر مـيـرسـد يـکـي از             
غيرممکن ترين کارهاي پيش روي 

 ! ما است
تامين هـزيـنـه هـاي سـنـگـيـن             
حزب واقعا يکي از شـاهـکـارهـاي       
رفقاي ما است و جـا دارد از تـک           
تـک رفــقــاي دســت انــدر کــار ايــن             
عرصه که سهم قـابـل تـوجـهـي در            
تامين مالي حزب داشـتـه انـد بـي         

 . نهايت قدرداني شود
*** 

در يک کلام ما بشدت عملگـرا  
و دخالتگر هسـتـيـم، اکـتـيـويسـت          
هستيم و تبيـيـن عـمـلـگـرايـانـه از             
مارکسيسم داريم، ماگزيمالـيـسـت    
هستيم و بي تخفيف حرف ميزنـيـم   
و حرف آخـرمـان را اول مـيـزنـيـم،             
انقلابي و سازش ناپـذيـر هسـتـيـم،        
انسانگرا هستيم و هـمـيـن امـروز           
سعي ميـکـنـيـم در زنـدگـي مـردم              

ــم           ــي ــجــاد کــن ــر اي ــي ــغــي ــا  .  ت ــه ــن اي
ــي            مشــخــصــاتــي اســت کــه زمــان
منـصـور حـکـمـت عـزيـز درمـورد               

 . کمونيسم کارگري گفته بود
اما نه اين فعاليت ها عليرغـم  
جايگاه و اهميت تک تـک شـان مـا        

را راضي ميکند و نـه مـابـه ازاي            
نيرو گرفتن از جامعه و رشد کـمـي   
حزب تناسبي بـا هـمـيـن حـجـم از             

صرفنظر از عواملـي  .  فعاليت دارد
که خـارج از اراده مـا قـرار دارنـد               
حزب بايد تکان بـزرگـي بـخـورد و           
خود را بسرعت بـا شـرايـط جـديـد          

امروز طيف عظيمـي  .  منطبق کند
از فعالين سياسي، نـويسـنـدگـان و       
روشنفکران و هنرمـنـدان در ايـران        
شکل گرفته است که بخـش اعـظـم      
آنها جهتگيـري آزاديـخـواهـانـه اي          
دارند و يک نيروي سياسي مهـم بـه     
حساب ميايند ولي ارتباط مـا بـا       
اين طيف و حضور ما در سوخت و 
ساز فکري و عملي آنـهـا ضـعـيـف        

تحـرکـات زيـادي در مـيـان            .  است
ــان و                 ــوانـ ــان، جـ ــران، زنـ ــارگـ کـ
دانشجويان وجود دارد کـه فضـاي       
سياسي و اجتمـاعـي و فـرهـنـگـي           
کنوني جامعه را مـيـسـازد و مـا             
بايد با همه اينها ارتباط گسترده و 

مـکـانـيـزم     .  محکمي داشته باشيـم 
هاي مـبـارزه بسـيـار عـوض شـده               
است، دريچـه هـاي جـديـدي بـراي            
فــعــالــيــت ســيــاســي در مــقــيــاس          
اجتماعي باز شده است و نسل تازه 
اي پا به ميدان مبـارزه در مـيـدان        
هــاي بســيــار مــتــنــوع ســيــاســي،          
اجــتــمــاعــي، هــنــري و فــرهــنــگــي        

اينها يـک پـيـشـروي       .  گذاشته است
مهم بـراي جـامـعـه اسـت و بـراي                 
حضور در يک ميدان گسـتـرده تـر،        
خود حزب نياز به تغيـيـر و تـحـول         

 . دارد
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        
بدليل موقعـيـتـي کـه در جـامـعـه              
ايران دارد، ارتباطاتش، امکـانـات   
دسترسي به جـامـعـه و کـادرهـاي            
شناخته شده و تشکـيـلات نسـبـتـا        
عــريــض و طــويــلــش، بــدلــيــل                 
خوشنامـي و خـط روشـنـش، ايـن              
پتانسـيـل را دارد کـه خـود را بـا                  
دنياي جديد منـطـبـق کـنـد و ايـن             
جهتگيري را شروع کرده است امـا    
عليرغم فاصله گرفتن هـر روزه بـا         
راه و روش هاي سنتي در تبـلـيـغ و      
سازماندهي و مشغله ها و کمپيـن  
ها و غيره، همچنان راه سختـي در    

تـجـربـه    .  اين زمينه در پيش داريـم   

ما بـخـوبـي نشـان داده اسـت کـه                 
رفقاي ما هر جـا چـه داخـل و چـه             
خارج به مکانيزم هاي اجـتـمـاعـي       
تر فـعـالـيـت روي آورده انـد و در                  
ميدان بزرگتري فعاليت کـرده انـد،     
يعني کمتر ايدئولوژيک و بـيـشـتـر         
سياسي، کمتر شـعـاري و بـيـشـتـر           
پراتيکي، کمتر اعلام مـوضـعـي و      
بيشتر دخالتگرانه کـار کـرده انـد،          
بلافاصله با استقبال مـواجـه شـده        

امــا ايــن رويــکــرد تــنــهــا بــر          .  انــد
بخشي از فعاليت ما حاکم است و   
همچنان فشار سنت هاي مبارزه به 
اشــکــال قــديــمــي بــر کــل حــزب و            
واحدها و فـعـالـيـنـش سـنـگـيـنـي                 

نيروهاي اجـتـمـاعـي رهـا        .  ميکند
ميشوند و به نيروهاي حـاشـيـه اي        
روي آورده ميشود و فـعـالـيـت در           

 . زمين کوچکي صورت ميگيرد
جامعه ايران از دو ويژگي مهـم  

از يکـطـرف بـويـژه       .  برخوردار است
در داخل کشور فضائي راديکـال و    
مدرن و انساني بر مبـارزات مـردم     
و آرا و افـکـار بـخـش وسـيـعـي از              
جامعه حاکم است که آنرا از اکـثـر       

. جوامع ديگـر مـتـمـايـز مـيـکـنـد             
همبستگـي تـوده اي و وسـيـع بـا                 
مردم شنگال و کـوبـانـي، مـبـارزه            
شکوهمند و تـوده اي کـارگـران و              
ــق و                  ــايشــان در بــاف ــواده ه خــان
اعتصابات بـزرگـي کـه در جـريـان            
اسـت، مـبـارزات اخـيـر زنـدانـيــان              
ســيــاســي و خــانــواده هــايشــان و            
حضور فعال مردم در کمپين نجات 
ريحانه چند نمونه از مـتـاخـرتـريـن        
بروزات فضاي حـاکـم بـر جـامـعـه             

ويژگي دوم وجود حـزب  . ايران است
کمونيست کارگري است که به سهم 
خود يک پاي ايجاد اين فضـا بـوده     

جــامــعــه ايــران قــويــا ايــن          .  اســت
پتانسيل را دارد که انتخابش چـپ    
باشد اما بشرطـي کـه شـاهـد يـک            
چپ راديکال، اجتماعـي و حـاضـر        
در عرصه هاي مـخـتـلـف مـبـارزه           

ما ايـن حضـور را بـايـد در             .  دباش
همه اعتراضات حق طلـبـانـه و در        
ارتباط نزديک با اکتيـويسـت هـاي      
مــجــرب و فــعــالــيــن نســل جــوان،          
تامين کنيم و اين يک نيـاز بسـيـار      

همکاري و ارتباط مـا  .  فوري است
با ساير احزاب چپ نيز که گوشه اي 
از جهتگيري هاي ما بوده است، بر 
متن چنـيـن فـعـالـيـت اجـتـمـاعـي               

 . موضوعيت دارد
رکن ديگر کار مـا، قـوام دادن       

ســازمــانــي و ايــجــاد قــواره هــاي           
محکم و قابل دوام تشکيلاتي و با 
ديسيپلين در همه زمينه هـا اسـت     
اما سازمانـدهـي مـا نـيـز بشـيـوه              
گذشته کارساز نيست، سازماندهي 
ما بايد در متن پراتيک اجتماعي و 
در مقياس هاي بزرگـتـري صـورت      

در واقع دو مـحـور اسـاسـي         .  گيرد
ــيــت هــاي                 ــعــال ــر هــمــه ف ــد ب ــاي ب
تشکيلاتي ما در ايـن دوره نـاظـر          

فعاليت اجتماعي با سبکـي  .  باشد
اجـتـمـاعـي و بـه حـرکـت درآوردن                
نيروهاي اجتماعي از يـک طـرف و       
شکل و شمايل دادن سـازمـانـي و          
ايجاد انسجام تشکيلاتي و کـادري  

ايـن دو شـاخـص        .  از طـرف ديـگـر     
اصلي فعاليت در دوره آتي و کاملا 

تلاش ما بـراي  .  به هم وابسته است
تـبـديـل شـدن بـه يـک پـاي قــدرت                  
سياسي بدون وجود رابطه وسيع بـا    
بخـش هـاي مـخـتـلـف جـامـعـه و                  
مبارزات و جنبش هاي اجتـمـاعـي    
پيشرو و بدون وجـود يـک سـازمـان         

بـقـول   .  محکم حزبي عملي نـيـسـت   
منصور حکمت ما ديسيپلين کمي 
داريم و نظم صـفـي کـه بـه جـنـگ               

. مــيــرود را پــيــدا نــکــرده ايــم                  
جهتگيري ما در اين دوره ايـن دو        

 . هدف را تعقيب ميکند
رهبري حزب بـه ضـعـف هـاي           

. حزب که کم هم نيست واقف اسـت 
اما بايد حلقه هاي کليدي را آدرس 

قطعنامه اي که تحت عـنـوان   .  کرد
موقعيت کمونيسم امروز به کنگره 
ارائه شده، بخشي از تلاش ما براي 

. فائق آمدن بر ضعف هاي ما است
تک تک اعضا و کادرها و فـعـالـيـن     
ــران و خــارج کشــور                 حــزب در اي
ميتوانند بخاطر نـقـشـي کـه ايـفـا             
کرده اند عميقا احساس سربلندي و 
افتخار کـنـنـد امـا لازم اسـت بـا                 
سخت کوشي بيشـتـر و بـا عـزم و             
اراده اي راسخ تر خود را بـراي گـام     
هاي بسيار بلندتـر از جـملـه بـراي           
ــت و                    ــي ــال ــع ــر از ف ــگ ــي دي ــوع ن

 . سازماندهي آماده کنند
ــه                ــره لازم اســـت بـ ــالاخـ و بـ
استحکام حزب و اتحاد بالايي کـه    
در حزب و رهبري اش حاکم است و 
بويژه به نقش حميد تقوايي عزيز در 
حفظ و تـحـکـيـم ايـن اتـحـاد، کـه               
لازمه هرگونه پيشروي حزب است، 

 .*اشاره کنم

 

 ۹ از صفحه  

 گزارش هيئت اجرائی حزب به کنگره نهم حزب کمونيست کارگری ايران 
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بــيــش از يــک مــاه اســت کــه             
ــلات                ــم ــل ح ــاب ــق ــي در م ــان ــوب ک
وحشيانه داعش براي تسخير ايـن    
شهر، با قامتـي بـلـنـد و اسـتـوار             

اين شهر و    پايداري. ايستاده است
جسـارت زنـان و مـردانـي کـه در                
جنگي نابرابر در مـقـابـل تـهـاجـم         
ــد،            ــظــامــي داعــش ايســتــاده ان ن
تحسين همگان در سطح جهـان را    

کوباني اکنون به  . برانگيخته است
توحش    در مقابل مقاومت سمبل

 .تبديل شده است اسلامي
کوباني تنها نيست و مـوجـي    

از حمايت وسيع و گسترده جهانـي  
. را با خود به همراه داشـتـه اسـت       

پايداري مـردم قـهـرمـان کـوبـانـي            
بعنوان نـمـادي از مـبـارزه عـلـيـه              
هيولاي اسلامي براي هميـشـه در     

   .سينه تاريخ ثبت خواهد شد
نــهـــمـــيـــن کــنـــگـــره حـــزب           

بـه هـمـه       کمونيست کارگري ايـران 
زنان و مـردان شـجـاعـي کـه هـم                 
اکنون در جبهه هاي نـبـرد عـلـيـه          
وحوش اسلامي مي جنگنـد درود    

. کوباني تنها نـيـسـت   .  مي فرستد
 * .ما هم در کنار شما هستيم
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برنامه يـک دنـيـاي بـهـتـر بـايـد               
براساس تجربيـات و دسـتـاوردهـاي         
مـبــارزاتــي دو دهــه اخــيــر حــزب و            
تحولات سيـاسـي و اجـتـمـاعـي در             

. جهان به روز، تکميل و تدقيق شـود   

ايــن امـــر مســـتـــلــزم مـــطــالـــعـــه             
کارشناسانه، دقـيـق و هـمـه جـانـبـه              

کنگره از رهـبـري حـزب مـي           .  است
خواهد تا در دوره آتـي ايـن امـر را              
سازمان داده و براي انـجـام آن اقـدام        

رهبري حـزب مـوظـف اسـت           .  نمايد
تغييرات احتمـالـي در بـرنـامـه يـک             
دنياي بهتر را بصورت يک جزوه براي 
بررسي و تصويب در اختيار کـنـگـره      

  .دهم حزب قرار دهد

 

 !ز�)� �	د 
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در جــــهــــت خــــودآگــــاهــــي و               
اين امـر    .  سازمانيابي مردم است

جنبش کمونيسم کارگري و زمينه 
هاي فکري و عـمـلـي رشـد حـزب            
کمـونـيـسـت کـارگـري را وسـيـعـا                

 . تقويت کرده است
کليد تاميـن هـژمـونـي و           -٩

ــحــولات و                 ــري حــزب در ت ــب ره
اعتراضات اجتماعي و جنـبـشـهـا     
و انقلابات جاري تبديـل شـدن بـه        
يک حزب سياسي قدرتـمـنـد و پـر         

بــه ابــن   .  نــفــود اجــتــمــاعــي اســت    
منظور حـزب بـايـد سـيـاسـتـهـاي             
عملي خود را در تمـامـي عـرصـه       
هاي پراتيک و سازماندهي حـزبـي   
و اجــتــمــاعــي بــا شــرايــط امــروز          

. مبارزه طبقـاتـي مـنـطـبـق کـنـد            
تــبــلــيــغــات و اشــاعــه نــظــرات و           
سياسـتـهـا، نـقـد و آگـاهـگـري و                 
تبادل نظر در يـک مـقـيـاس کـلان          
اجتماعي، جذب اکتـيـويسـتـهـا و        
فعالين مـبـارزات و اعـتـراضـات          
اجتماعي به حزب و سـيـاسـتـهـاي      
حـزب، ســازمـانــدهـي تــوده اي و            
حزبي، آرايش و مـنـاسـبـات درون       
حزبي، شکل دهي به کمپيـنـهـا و      
آکسيونـهـاي اعـتـراضـي و غـيـره              
تــمــامــا بــايــد بــر شــرايــط و                     
مـکــانــيــســمــهــاي امــروز مــبــارزه       

 . طبقاتي متکي شود
مشخصا کنگره بر محورهـاي  

 : زير تاکيد ميکند
دخــالــتــگــري و تــنــيــده        -الــف

ــراضــات و               شــدن حــزب در اعــت
مبارزات اجـتـمـاعـي فـي الـحـال              
موجود در جامعه و راديـکـالـيـزه       

. کردن و تعمـيـق و تـقـويـت آنـهـا             
محور سياست سازماندهي حـزب  
عبارتست از سازماندهي حرکت، 
دخالتگري در حرکات اعـتـراضـي    
و جذب و متشکل کردن فعالين و 
رهـــبـــران عـــمـــلـــي درگـــيـــر در            
اعتراضات و مبارزات به حزب و   

ــزب             ــاي حـ ــهـ ــتـ ــاسـ ــيـ ــول سـ . حـ
اعتراضات اجتماعي آن بسـتـر و       
محملي است که حزب در دل آنهـا  
سياستهاي خود را جاري ميکند، 
عضو ميگيرد و  رشد ميـکـنـد و      

به نـيـروي هـژمـونـيـک و رهـبـري                 
 . کننده مبارزات تبديل ميشود

ــاط و             -ب ــبـ ــراري ارتـ ــرقـ بـ
ديالوگ فعال بـا چـپ اجـتـمـاعـي           
موجود بـويـژه ارتـبـاط وسـيـع بـا              

ــر شـــدن و        .  نســـل جـــوان    درگـــيـ
در    و نـقـادانـه        دخالتـگـري فـعـال      

مشغله هاي ذهني و موضـوعـات   
و مسايل نظري مورد تـوجـه چـپ      
اجتماعي و شيوه هاي اعـتـراضـي    

يک عامل تعيـيـن   .  و مبارزاتي آن
ــعــمــيــق مــبــارزات             کــنــنــده در ت
اجتماعي و قـدرتـمـنـد شـدن آن،              
ــزب و                 ــدن حـ ــي شـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
خودآگاهي، تعميق و راديکـالـيـزه    
شدن، و تحزب و نماينـدگـي شـدن      
چپ اجتماعي بـوسـيلـه حـزب در           

 . عرصه قدرت سياسي است
ــيــغ و آگــاهــگــري و             -ج ــبــل ت

اشــاعــه ســيــاســتــهــاي حــزب در           
اشکال کتبي و صوتي و تصويـري  
ــاي                   ــدي ــر م ــکــا ب ــا ات ــا ب ــاس اس
اجتماعي و در شکل و فـرمـات و     
قالب و زبان مناسب براي انتشـار  

اسـتـفـاده فـعـال و          .  در اين مـديـا    
وسيع از مـديـاي اجـتـمـاعـي در                
عرصه سازماندهي آکسـيـونـهـا و       
کمپينها و جنبشهـاي اعـتـراضـي       

 . در عرصه هاي مختلف
تغيير و مساعد سـاخـتـن        -د

مناسبات و آرايش درون حزبي در 
جهت جذب هر چه بيشتر فعالـيـن   
در جــــنــــبــــش کــــارگــــري، در              
اعتراضـات جـوانـان، در عـرصـه             
جنبش رهـائـي زن، و در عـرصـه             

مـحـور قـرار      .  هاي ديگر مـبـارزه    
دادن پراتيـک مـبـارزاتـي در امـر            

 . جذب و سازماندهي حزبي افراد
کــنــگــره رهــبــري حــزب را               
موظف ميکند که نقشه عملهـا و    
ــول              ــح ــت ــراي م ــدامــات لازم ب اق
ساختن همه جانبه پراتـيـک حـزب      
ــر مــبــنــاي جــهــت گــيــري و                    ب
محورهاي فوق را در دستـور کـار     
خود قـرار بـدهـد و کـل حـزب را                
براي ايفاي نقش در شرايط حاضر 

 . *آماده سازد

 

 ۵ از صفحه  

 قطعنامه  در مورد

کمونيسم امروز و ضرورت متحول شدن موقعيت 

 پراتيک حزب کمونيست کارگری

 

�� ��ب 
���ی�� 
	ر��� ای�ان �� ��ب 
���ی�� 
	ر��� ای�ان �� ��ب 
���ی�� 
	ر��� ای�ان �� ��ب 
���ی�� 
	ر��� ای�ان 
    �Gی��)ی)�Gی��)ی)�Gی��)ی)�Gی��)ی)



 12  ۱۳۹۳آبان  ۲ انترناسيونال 

تـــوســـط رفـــيـــق نصــــرت             
 تيمورزاده خوانده شد

به کنـگـره نـهـم حـزب کـمـونـيـسـت                 
 کارگري ايران

 !رفقاي عزيز 
صميمانه تريـن شـادبـاشـهـاي        
ما را جهت برگذاري کنـگـره نـهـم       

 .حزبتان بپذيريد
کنگره شما در زماني بـرگـذار   
ميشودکه ادامـه بـحـران جـهـانـي           
ــرج،           ــرج ومـ ــه داري،هـ ــايـ ــرمـ سـ
جنگهاي نيابتي و قومـي وعـروج     
جــريــانــات ارتــجــاعــي اســلامــي،      

ســيــمــاي جــهــان ســرمــايــه داري          
وکشور هاي پيراموني را تـرسـيـم      

در ايـن مـيـان بـويـژه            .  ميـکـنـنـد    
خاورميانه به مـرکـز تـاخـت وتـاز          
ورقابت نيروهاي امپرياليستـي و    
قدرت هاي منطقه اي تبديل شـده  

 .است
" داعـش " پديده دولت اسلامي 

و گســتــرش ســريــع آن در عــراق             
وسوريه بدون تجـاوز آمـريـکـا بـه          
عراق و افغانستان، بدون گماشتن 
يـک دولــت شـيــعــي و بــه غــايــت             
ارتــجــاعــي در عــراق،  بــدون بــه            

بيراهه کشـانـدن مـبـارزات مـردم          
عليه رژيم ديکتاتوري بشار اسـد،  
بدون کشمکش و دخالت قدرتهاي 
ارتجاعي در منطقه نظير ترکـيـه،   

در ...  ايران، عربسـتـان، قـطـر و           
اوضــاع عــراق و ســوريــه  قــابــل             

هـمـيـن واقـعـيـات         .  تصور نيـسـت  
ماهيـت بـه غـايـت ارتـجـاعـي و                

" داعـش " دغلکارانه ائتلاف ضـد      
تـحـرکـات    .  را به نمايش ميگذارد

عملا به بـهـانـه اي بـراي         "  داعش"
پيشبرد دور جديدي از سياستهاي 
ميليتـاريسـتـي آمـريـکـا و نـاتـو               

تشکيل ائتـلاف  .  تبديل شده است
" دولت اسلامـي " بين المللي عليه 

بخـشـي از تـلاش آمـريـکـا بـراي                
اعاده موقعيت از دست رفـتـه در     
خاورميانه و تأمين هـژمـونـي بـر       
ديگر بلوک بـنـدي هـاي سـرمـايـه           

 . داري در جهان است
جمهوري اسلامي ايران هم در 
ــي           دل اوضــاع نــابســامــان کــنــون
مـيــکــوشـد از يـکــســو از طــريــق            
ــر                  ــگ ــکــا و دي ــري ــا آم ــازش ب س
قدرتهاي غربي وهمسوئي با آنـان    
در مواجهه با بحران هاي منطـقـه   
اي و از سـوي ديـگـر بـا تشـديـد                 
فضاي سرکوب و اختناق در داخل 
ايران، بقاي خود را به مثـابـه يـک      

بـا  .  قدرت منطقه اي تضمين کند
اين وصف عميـقـتـر شـدن بـحـران           
قتصادي، اجتماعي وسـيـاسـي و        
تشــديــد مــنــازعــات جــنــاحــهــاي       
حکومتي و درمـانـدگـي رژيـم در         
مقابله با اين بحران هـا گسـتـرش      
اعتراضات کارگري و تـوده اي را      

 .در چشمنداز قرار داده است
در بســتــر ايــن هــرج و مــرج             
جهاني ومنطقه اي و با تـوجـه بـه        
زمـــيـــنـــه هـــاي عـــيـــنـــي رشـــد           
اعتراضات توده اي در ايـران هـم       
فرصتها وهم مخاطرات در بـرابـر     

. جـــامـــعـــه قـــرار گـــرفـــتـــه انـــد           
اعتراضات ميليوني درکشورهاي 
متروپل سـرمـايـه داري و بـويـژه               
کشورهاي جنوبي اتحاديه اروپا ، 
خيزش هاي توده اي وانقـلابـي در     
شمال آفريقا و خاورميـانـه هـمـان       
فرصتهايي هستند که در مـقـابـل    
جــامــعــه  و ضــرورتــا در بــرابــر               

. نيروهاي کمونيستي قرار گرفتند
همزمان فروکش اين اعتراضات و 

شکست خيزش هاي انـقـلابـي در        
ــک جــنــبــش اجــتــمــاي             غــيــاب ي
قدرتمند کمونيستي خـطـراتـي را        
توضيح ميدهند که ممکـن اسـت     
آينده جنبش انقلابي و توده اي در 

نــيــروي .  ايــران را تــهــديــد کــنــنــد       
کمونيسم و چپ در ايران در بستـر  
همين فرصتها ومخـاطـرات بـايـد       

 .راه خويش را به جلو بگشايند
ترديدي نبايد داشت که بـدون    
اجـتـمـاعــي شـدن کـمـونــيـسـم در               
ايران، بدون تلاش براي ايجاد يـک  
قطب چپ نيرومـنـد در جـامـعـه،          
ــي              ــلاب ــق ــي ان ــگــون ــرن ــکــان س ام
جمهوري اسلامي و خنـثـي کـردن      
تقـلاهـاي بـخـش هـاي مـخـتـلـف                
اپوزيسيون بورژوائـي ايـران بـراي        
جابجائي قدرت از بـالا مـوجـود          

نيل به اين اهداف بدون به .  نيست
ميدان آمدن جـنـبـش کـارگـري و            
ديگر جنبشهاي اجتماعي پيشـرو  
و تأمين رهبري کمونيست هـا بـر     

در .  اين جنبش ها ميسر نـيـسـت     
جدال جاري در جامعه کمـونـيـسـم     
وقطب چپ جامعه بايد موفـق بـه     
تسخير ذهنيت تـوده هـاي مـردم          
گرديده و افق يک جـهـان نـويـن را         

هـيـچـکـدام از مـا          .  ترسيم نمـايـد  
. دراين جدال بيوظـيـفـه نـيـسـتـيـم          

ــس              ــف ب ــي وظــاي ــون ــن اوضــاع ک
خطيري را بر دوش ما کمونيـسـت   

 .ها قرار داده است
بار ديگر براي نهمين کنگره شـمـا   

 .آرزوي موفقيت داريم
از طرف  کميته مرکزي حزب 

   ۲۰۱۴کمونيست ايران    اکتبر 
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توسط رفيـق اسـد نـوديـنـيـان           
 خوانده شد

 !رفقا
برگزاري کنگره نهم را بـه شـمـا و             

تمامي اعضا و دوسـتـداران حـزب        
کمونيست کـارگـري ايـران تـبـريـک           

برايتان آرزوي کـنـگـره         . مي گوئيم
 .اي موفق داريم

کنگره نهم حـزب کـمـونـيـسـت           
ــزار               ــرگ ــي ب ــط ــراي ــري در ش ــارگ ک
ميگردد که جامعه بشري با يورش 
هـمـه جــانـبـه و کـم سـابــقـه نـظــام                   
ســرمــايــه در تــمــام عــرصــه هــاي            

ســيــاســي و اقــتــصــادي روبــرو                
در هيـچ دوره اي در تـاريـخ             .است

نظام سرمايه داري، دسـتـاوردهـاي      
طبقه کارگر و مدنيت جـوامـع ايـن      
چنين و در اين ابعاد از کانال پـر و    
بـال دادن بــه عــقــب مـانــده تــريــن             
گرايشات فرتوت و ارتجاعي مورد 

آمريکـا و    .  حمله قرار نگرفته است
کشورهاي غربي و ديگر دولـتـهـاي    
قــدرتــمــنــد دنــيــا بــا اســتــفــاده از            
مذهب، ملي گرايي، قبـيلـه گـري،      
طايفه و عشيره و هر نوع تمايـلات  
عقب مانده فردي و گروهي بربريت 
را در دنيا بخصـوص بـر مـردم در          
خاورميانه و آفريقا تـحـمـيـل کـرده        

کــمــتــر کســي تــحــمــل ديــدن         .  انــد
فجايعي را کـه روزانـه بـر صـفـحـه             
تلويزيون ها در نوار غزه و شـنـگـال    
و مخمور و ديگر شهرهاي عراق و   
سوريه و آفريـقـا اتـفـاق مـي افـتـد              

در اين دوره دسته بنـديـهـا و      .  دارد
ــان مــردم                ــات را در مــي ــلاف اخــت

. نهادينه کرده و رسمـيـت داده انـد       
در فــرهــنــگ ايــن نــظــام ارزش و             
حرمت انسانها بر اساس قاره ها و   

ــاوت دارد              ــفـ ــم تـ ــا هـ ــورهـ . کشـ
خاورميانه را بخاطر منابـع ثـروت     
و چاههاي نفت و دفاع از اسرائـيـل   
تبديل به جهنمي بـراي مـردم ايـن          

از ايـن وضـعـيـت       .  منطقه کرده اند
مصيبت بار در خاورميانـه چـمـاق      
ترس و حشت براي کوبيـدن طـقـبـه       
کــارگــر و مــنــکــوب کــردن مــردم           
دراروپا و آمريکـا سـاخـتـه انـد تـا             

. ساکت شوند و قناعت پيشه کننـد 
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 13 ويژه کنگره نهم  انترناسيونال 

تــوســط رفــيــق آذر مــاجــدي         
 خوانده شد

 !رفقا، حضار گرامي
از جـانـب حـزب کـمـونـيـسـت             

حکـمـتـيـسـت بـرگـزاري            -کارگري
کـنــگــره نــهــم حـزب کــمـونــيــســت          

 . کارگري را به شما تبريک ميگويم
کنگره شما در شرايطي برگزار 
ميشود که جهان مملو از فـقـر و         

کانـون  .  بيحقوقي و تروريسم است
هــاي بــحــران در جــهــان هــر روز             

بيشتـر، جـنـايـت جـمـعـي عـلـيـه                  
بشريت گسترده تر، ارعاب رسانـه  
اي و ايدئولوژيک سهمگين تـر، و      
تلاش سرمايـه داري بـراي عـقـب           
راندن جهان ابعادي خـيـره کـنـنـده        

بـي ثـبـاتـي و         .  بخود گرفته اسـت 
بحران به مشخصه دنـيـاي امـروز      
تبديل شده و اين واقـعـيـت عـروج       
آلترناتيو انقلابي و کمونيستي را   
بيـش از هـر زمـان بـه ضـرورتـي                 

 . عاجل تبديل کرده است

منطقه خاورميانه و ايران کـه    
حوزه مشترک نفوذ و تمرکز کار و   
فعاليت ماست، وضعيـت بشـدت     
شکنـنـده و مـتـحـولـي را از سـر                  

در متن سناريوي سياه . ميگذراند
در عــراق و ســوريــه و لــيــبــي و                
افغانستان، در شرايطي که بربريت 
اسلامي و تروريسم دولتـي تـلاش     
دارند با سبعيت و جنايت بيسابقه 
هر تلاش انسان امروز براي آزادي 
را مـنـکـوب و بـيـحـاصـل اعـلام               
کــنــنــد، پــديــده کــوبــانــي عــروج           

ــد   ــکــن ــوده اي         .  مــي ــاومــت ت ــق م
مسلحانه و شورانگيز که به جهان 
جِرم گرفته کنوني را به حرکت در   

حــمــاســه کــوبــانــي در      .  مــي آورد  
مصاف کارگران و مردم زحمتکش 
ــاي اســلامــي و                ــه ــت ــکــوم ــا ح ب
استـبـدادي سـرمـايـه، در تـقـابـل               
استراتژيک جـنـبـش آزادي زن بـا             
جنبش ارتجاعي اسلام سياسي در 
خاورميانه و شمـال آفـريـقـا و در           
ايــران و شــرايــط پــيــشــبــرد امــر            

ســرنــگــونــي انــقــلابــي جــمــهــوري        
اسلامي، تاثيـرات جـدي خـواهـد         
داشت و في الحال تحرک گسـتـرده   
اي را در سطح منطقه و بويـژه در    

 . ايران و ترکيه موجب شده است
در اين اوضاع پيچيده، تـوقـع     
از هر مجمع چپ و کـمـونـيـسـتـي         
اينست کـه بـه سـوالات مـحـوري            
جامعه و الزامات پراتيکي پيشرو 

تـوقـع از     .  و انقلابـي پـاسـخ دهـد        
کنگره شما هم ايـنـسـت کـه روي           
سوالات و جبهه هاي اصلي نـبـرد   

. طبقاتي در ايران انگشت بگذارد
فقر و گـرانـي، بـيـکـاري وسـيـع،                
فلاکت اقتصادي، اعـتـيـاد و تـن         
فروشي گسترده، و درهم کـوبـيـدن    
ــوب               ــت و ســرک ــاي ــن ــن ج مــاشــي
جــمــهــوري اســلامــي از مســائــل         
محوري و اساسي طبقه کـارگـر و     

. اکثريت عظيم جامعه ايران است
تهديد و خطر افتـادن جـامـعـه بـه          
ورطه تقابلهاي قومي و مـذهـبـي      
سناريو سياهي را، عليرغم وجود 
فاکتورهاي بازدارنده و مساعد از 
جمله جـنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي و                 
پتانسيل وسيـع عـلـيـه جـمـهـوري            
اســلامــي، بــايــد جــدي گــرفــت و           

. مسـئــولانــه بــا آن مــقــابلــه کــرد         
مسئوليت اجتماعي نيروي چپ و 
کمونيسم حکم ميکـنـد کـه بـراي         
اين مـخـاطـرات جـا بـاز کـنـد و                  

سياست و پراتـيـک روشـنـي بـراي          
آگاهگري در اين زمينه و ايـجـاد       
آمادگي از پيشي و پيشگيرانه در 
سطح جـامـعـه در راسـتـاي نـفـي                
مـخـاطـرات احـتـمـالــي و ايـجــاد              

 . مصونيت در جامعه، اتخاذ کند

هر جرياني بتواند با سياست و 
ــه               ــولان ــي و مســئ ــلاب ــق عــمــل ان
پــاســخــگــوي ســوالات مــحــوري         
جامعه در اين اوضاع مـتـحـول و        
بي ثبات باشد، هـر جـريـانـي کـه          
بتواند در جنبش هاي اجـتـمـاعـي     
ــي و              ــقــلاب ــتــگــر، ان ــقــش دخــال ن
کمونيستي ايفا کند و مـلـزومـات    
يک آينده آزاد و بـرابـر را تـامـيـن          
نمايد، نه فقـط شـانـس و مـجـال            
خـــواهــــد يــــافــــت کــــه اردوي              
آزاديـخـواهـي و چـپ جـامـعـه را                
بسيج کـنـد بـلـکـه مـيـتـوانـد بـه                   
الگوئي در جهان عـلـيـه بـربـريـت           

 . سرمايه داري بدل گردد
اميدواريم کنگـره نـهـم حـزب         
کمونيست کارگري به سهم خود در 
پاسخ دادن به سئوالات و وظايفي 
که امروز در مقابل نيروي چـپ و      
کمـونـيـسـتـهـا قـرار گـرفـتـه انـد،                  

براي کنگره .  گامهاي جدي بردارد
 .  شما آرزوي موفقيت ميکنيم

 ۱۲-۱۰-۲۰۱۴ 
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با تقسيم بندي شهر ها در اروپـا و      
آمريکا، بـه مـنـاطـق مـردم سـيـاه              
پوست و سفيد پوست، پـنـاهـنـده و       
غير پناهنده و حمايت گسترده ايـن  
دولت ها از جريانهـاي مـذهـبـي و         
نژاد پرست پشت جبهـه مـحـکـمـي        
براي فعاليت نيروهاي ارتجاعي در 

 .اقصي نقاط جهان ساخته اند

قصد ما در اينجا تـحـلـيـل از         
اوضاع بين المللي نيسـت و فـقـط        
ارائه تصوير فشرده اي از يـک رويـه     

زنـدگـي   .  اين اوضاع در جهان است
تحت نظام سـرمـايـه داري هـمـيـن             

انتقادي به ايـن  .  است که مي بينيم
نـظـام وارد نـيـسـت و مـجـريـان و                   
مدافعان آن صادقانه امـر خـود را         

 .دنبال مي کنند

اما در رويه ديگر اين اوضـاع،    
مبارزات و مقاومت دائمي طـبـقـه    
کارگر و کـمـونـيـسـت هـا و مـردم                

در همين دوره .  قرار گرفته اند   آگاه
ما شاهد جنبشهاي انقلابي مـردم    
در تونس و ليبي و مصر و سـوريـه     
و بزير کشيدن چند دولـت مسـتـبـد       

جــنــبــش .  تــوســط مــردم بــوده ايــم       
مـردم در       ۱۳۸۸ اعتراضـي سـال       

ايران در تهران و شهرهاي بزرگ آن   
ــوري               ــه ــدن جــم ــر کشــي ــزي ــوان ب ت
اســلامــي را داشــت، چــرا مــوفــق           
نشد؟ چرا در کشورهائي کـه مـردم     
توانستند چند دولت را يـکـي پـس        
از ديــگــري ســرنــگــون کــنــنــد بــه             
خواستهاي خود نرسيـدنـد و حـتـي         
حقوقي را که قبلا داشتند از دسـت  

دادنــد؟ چــرا هــر مــاه و هــر ســال               
ملائي و يا بـچـه آخـونـدي يـا يـک             
شخص مذهبي لمپن در جائي سـر    
بلند مي کند و در مدت کـوتـاهـي      
سرنوشت بخش زيادي از مـردم را        
تغيير ميدهد و طـرف مـذاکـره بـا           
دولـــتـــهـــا مـــيـــشـــود؟ چـــرا مـــا            
کمونيستها دستمان به جائـي بـنـد      
نيست؟ آيا دليل ان نـا آگـاه بـودن            

متشکل نـبـودن آنـهـا          مردم است؟
آيا دليل آن قدرت سرکوب و  است؟

افکار سازي نـظـام سـرمـايـه داري          
است؟ بنظر ما هيچکدام از ايـنـهـا    
موانـع اصـلـي پـيـروزي مـبـارزات              
مــردم و طــبــقــه کــارگــر در دنــيــا             

زنـدان و اعـدام و افـکـار             .  نيستند
سازي با مدياي پر قـدرت و حـتـي        
بــهــره بــرداري نــظــام ســرمــايــه از            
مبارزات مردم در جهـت مـخـالـف       
خواست و آرزوهاي آنها فرض است 
و شرايط فعاليت ما کمونيست هـا  

حـتـي مـتـشـکـل         .  را نشان ميدهـد 
نبودن طبقه کـارگـر و عـدم وجـود             

تشکلهاي قدرتمند کارگري توجـيـه   
قابل قبولي براي در حاشيه مـانـدن   
احزاب و جـريـانـات کـمـونـيـسـتـي              

اگــر چــه تشــکــل هــاي       .  نــيــســتــنــد
کارگري شرايط مبارزاتي آسان تـر    
و راه رسيدن به سوسياليسم را براي 
کمونيست ها ممکن ميسازد، اما 
شرط قدرت گيري کمـونـيـسـت هـا        
در هــر دوره تــاريــخــي بــه وجــود              
تشکل هاي قدرتمند کـارگـري گـره      

 .نخورده است

دليل اصلي در حاشيـه مـانـدن      
احزاب و نيروهاي کمـونـيـسـتـي را        
نمي تـوان بـا بـرنـامـه هـاي نـظـام                 
سرمايه داري که خارج از ارداه مـا    

اينها تـوجـيـه      .  هستند توضيح داد
گري سنتي و ريشه داري در مـيـان     

ما فکر مي کنيم عـلـتـش      .  ماست
عدم وجود حـزب سـيـاسـي چـابـک             

عـلـتـش انـجـام        .  کمونيستي اسـت   
ندادن آن کارها و سـيـاسـت هـائـي          
است که تا کنـون انـجـامـش نـداده          

ــکــردن ســبــک            .  ايــم عــلــتــش ول ن

فــعــالــيــت بــه روال تــا کــنــونــي و              
چسبيدن به سياست هائي است کـه  
بيفـايـده بـودن آنـهـا را حـوادث و                 
اتفاقات درون جامعه ده ها بـار بـر     

مـا مـبـارزان      .  ما ثابت کرده اسـت 
کمونيست هـم هـمـيـن مشـکـل را             
داريم و جزئـي از صـورت مسـئلـه           

بايد در عرصه هاي حـزب    .  هستيم
داري، شيوه فعاليت و سياست هـا    

ما فکر ميـکـنـيـم     . تجديد نظر کرد
اگر اين کنـگـره در ايـن جـهـت بـه               

. پيش رود، کنگـره مـوفـقـي اسـت         
اگر هر حزبي در اين دوره در جهـت  
پيـدا کـردن راه سـر را بـه صـخـره                   
سخت سنت هاي امتحان شده چـپ  
ايران به کـوبـد و قـدرتـمـنـد کـردن                
کمونيسم و جهتي را کـه مـنـصـور         
حکمت نشان داد در پـيـش گـيـرد           

 .مي تواند مايه اميد مردم بشود

بار ديگر برايتان آرزوي کنـگـره   
 . موفقي را داريم

اکتبر  ۱۸ مبارزان کمونيست 
 ۲۰۱۴   

 

 ۱۲ از صفحه  

 پيام مبارزان کمونيست 

 به کنگره نهم حزب کمونيست کارگری ايران
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توسط رفيق رحـمـانـي خـوانـده          
 شد

رفـقـا و حضـارگـرامـي شـرکــت             
  !کننده در کنگره

بـديـن وسـيلــه شــاد بــاش هــاي            
رفيقانه ما را به مناسبـت بـرگـذاري      
موفقانه كنگره حـزب تـان کـه خـود           
يک رويداد خجسته و امـيـد بـخـش           

 .است بپذيريد
ســازمــان ســوســيــالــيــســتــهــاي      
كارگري افغانستان با توجه به تـلاش  
و مبارزه حزب کمونيـسـت کـارگـري       
ايــران در عــرصــه هــاي مــخــتــلــف            
مبارزه و با توجه بـه نـقـشـي کـه بـه             

ش لــحـــاظ تـــاريـــخـــي در جـــنـــب ـــ         
کمونيستي ايران اداء نموده است و 
ــل درک                    ــي ــه دل ــر از آن ب ــت ــم مــه
انترناسيوناليستي، هم سرنوشتي و 
ــش               ــبـ ــنـ ــه جـ ــي کـ ــاتـ ــرکـ ــتـ مشـ
سوسياليستي کـارگـري در جـهـت           
امر پيش برد مبارزه سوسياليستي 
به ويژه در اوضاع جاري و مصائبي 
کــه بشــريــت در کــل و جــنــبــش                
سوسياليـسـتـي طـبـقـه کـارگـر بـه                
صورت اخص در سطح مـنـطـقـه و         
جهان به آن مواجه اسـت، اعـتـقـاد         
دارد که جـنـبـش سـوسـيـالـيـسـتـي             
کارگري در اوضاع و احـوال جـاري       
در منطقه و جهان بـه دور از درک          
هاي نادرست سکتاريستي رايـج و    
مســلــط بــر بــرخــي از نــيــروهــاي            
سياسي چپ، بيشتـر از هـر زمـان          
ديگري نياز به همکاري و هميـاري  

از اين رو اين جنبه فعاليت و .  دارد
تقويت آن يکي از اهم وظائف ما را 

امـيـدواريـم کـه       .  تشکيل مي دهـد 
کنگره حزب شمـا در ايـن زمـيـنـه            
بيشتر از قبل توجه مبذول بدارد و   
در امر تحقق آن به ويـژه در سـطـح        

 . منطقه پيش گام باشد
كــه در اوضــاع      مــا مــيــدانــيــم   

كنوني و با سبعيتـي كـه سـرمـايـه          
داري جهاني براي جنگ طـبـقـاتـي       

وجـود   پيشه كرده است، در حقيقت
بحران مزمن دروني خـودش را بـه         

نـظـام سـرمـايـه        .  نمايش ميـگـذارد  
معاصـر بـراي رفـع و رجـوعِ              داري

بحران اقتصادي يي کـه در سـطـح          
جهاني به آن گرفتار آمـده اسـت و         
براي خروج از آن، دارد بشريت را به 

. پرتگـاه نـابـودي سـوق مـي دهـد              
توليد فاشيسم،  مليتاريسم، رشد و

تــروريســتــم دولــتــي و اســلامــي و          
گرايي و ناسيوناليسم و بالاخره  قوم

تجهيز و به كار انـداخـتـن هـيـولاي        
اسلام سياسي از تبعـات بـلافصـل      
اين سيستم و استراتژي تفوق آن بـر  

شـكـسـت    .  جهان با هر ابزاري است
خيزش هاي مردمي و مسـخ آنـهـا        
در شمال افريقا و خاورميانه، دفاع 
از جــنــايــات دولــت فــاشــيــســتــي          
اســـرائـــيـــل، عـــروج فـــاشـــيـــســـم         

اوكـرائـيـن و تـجـهـيـز مـادي و                  در
أمـراض خـانـمـان        آن، شـيـوع     فكري

برانداز، بيـكـاري و فـقـر و تشـديـد               
استـثـمـار طـبـقـه كـارگـر جـهـانـي،                  
شاخص هاي اين بحران را تشـكـيـل      

    . ميدهند
رهائي بشريت از نـکـبـت نـظـام        
سرمايه داري و مصـائـب آن و حـل          
معضل هاي سياسي، اقـتـصـادي و      

اجتماعي گسترده در سطح جهان بـر  
عــهــده طــبــقــه کــارگــر و جــنــبــش             
سوسياليستي کارگري است، گزيـنـه   

بـديـن جـهـت       .  سومي وجـود نـدارد      
رسالت و مسؤوليت كمونيـسـتـهـا و       
سوسياليست هاي كارگري به حـيـث   
يگانه اميد براي رهـايـي بشـريـت و         
نابودي نظام سرمايه داري و بربريـت  
كارمزدي و بر پايي جامعه درخور و 
شايسته انسان امروز، سنگين تر از   
قبل شده است و صف اين مبـارزيـن   
نــيــز دارد هــر روزه گســتــرش مــي             

  . يابد
ما نيز همـانـنـد شـمـا اعـتـقـاد             
داريم كه جمهوري اسلامي سرمـايـه   
در ايران بايد با قهر انقـلابـي طـبـقـه        
کارگر و فعالـيـن سـوسـيـالـيـسـت و             

. مردم آزاديخواه بزيـر کشـيـده شـود        
جمهوري اسلامي و طبقـه حـاکـم از        
بدو قدرت گيري ناميمونش پـس از      
قيام با شکوه بهمـن، از تـرس بـروز          

طــوفــان " يــا هــمــان      "  فــتــنــه بــزرگ   " 
مـــردم آزاديـــخـــواه در        "  انـــقـــلابـــي

پيشاپيش آن طبقه کارگر، تب مرگ 
بـه  .  بر تَنَش مستَولي بـوده و اسـت        

ايـن  : " قول زنده ياد منصور حكـمـت  
"! كـرد  هيولا را نميشـود در قـوطـي       

طبقه کارگر و جنبش سوسياليستـي  
کارگري در ايـران بـراي تـحـقـق ايـن             
امــر شــريــف و انســانــي نــيــاز بــه               

. تــحــزب دارد  هــمــدلــي، اتــحــاد و        
بگذار اين کنـگـره مـحـکـي بـاشـد            
براي رفتن به پيشواز چنـيـن امـري      

 . خطير
 !رفقا

هــمــانســان كــه شــمــا خــود بــه          
درستي تحليل و بررسي كرده ايـد،    
سازمان سوسياليستهـاي کـارگـري      
افغانستان نيـز مـعـتـقـد اسـت كـه              
پيروزي انقلاب كـارگـري در ايـران          
مي تواند جرقه يي باشد كـه تـمـام        
خاورميانه را بـه سـمـت رهـائـي و            

بـا  .  تلاش بـراي آن، كـمـك نـمـايـد            
سرنگونـي جـمـهـوري فـاشـيـسـتـي              
اسلامي  اين دژ ارتجاع و تـوحـش     
سرمايه داري توسط طبقه كـارگـر،   
كمـونـيـسـت هـا و جـنـبـش آزادي                 

طبيعي اسـت     خواهانه مردم ايران،
که تأثير به سزا و الهام بخشي روي 
مــردم مــحــروم، طــبــقــه کــارگــر و           
جنبش سوسياليـسـتـي کشـورهـاي        
همجوار و منطقه خواهد داشـت و      
بــالــتــبــع مــايــه نــگــرانــي و تــرس            
نيروهاي بورژوايي و نظام سـرمـايـه    

سازمان سوسـيـالـيـسـتـهـاي        .  داري
كارگري اميدوار است تا نتائج كار 
كنگره شما گام بلندي بـاشـد بـراي        
تسخير سنگر هاي جديـد و امـيـد        

  . آفريني هاي واقعي و بزرگ
 !رفقا

در افـغـانسـتـان تـحـت اشـغـال             
آمريکا و نـاتـو ، بـورژوازي بـيـن                
ــد مشــق              ــلــي و بــومــي دارن الــمــل

ــد        ــنـ ــنـ ــكـ ــيـ ــي مـ ــراسـ ــوكـ در .  دمـ
ي کـه اخــيـراً بـه راه            "  انـتـخـابــات   " 

انداختند آخرِ کار و پـس از پـايـان          
کارنيوال انتخاباتي که در آن برخي 
از رأي دهنده گان از جانب اوبـاش    
جنايتکار اسلامي طالبان به دليـل  
مشارکت در انتخابات قطع عضـو    
شدند و انگشتان شان را از دسـت        
دادند و برخي هم به قتل رسيدند ،   

از "  دولت وحـدت مـلـي     " حاصلِ آن 
ترکيب دو جريان فوق ارتجـاعـي و     
صد البته با تاييد دولت آمريکـا و    

قـدرت  .  متـحـدانـش در نـاتـو بـود            
حاکمه در آمريکا توانسـت بـحـران      
ناشي از انتخابات را که در آن دو       

اسـلامـي     -جنـاح ارتـجـاع قـومـي         
صف آرائي نمـوده و داشـتـنـد بـاز            
حمام خون بپا مي کردند، مديريـت  

" دمـوکـراتـيـزاسـيـون      " نمود و پروژه 
شان را از ورطه سقوط جدي نجات 

دولـت  " با ايجاد و مهـنـدسـي      .  داد
به رهبري اشرف غني "  وحدت ملي

احمدزي در حقيقت آمريکا و نـاتـو   
زمينه عقد پيمان امنيتي را فراهم 
نمودند تا بتوانند در پرتو آن حضور 
دايمي و ايجاد پايگاه هاي نظامـي  
شان را ضمانت کنند و مشروعيـت  
بخشند، چيزي که کرزي با نوعي از 
حس ناسيوناليستي از امضـاي آن      

از نظر مـا امضـاي       .  سرپيچي كرد
ــن حضــورِ              ــي ــب ايــن پــيــمــان كــه م

نـظـامـيـان ايـالات        "  قـانـونـي   "  گويا
متحده براي مدت هاي نامعلومـي  
در افغانستان است، افغانسـتـان را     

حـوزه     رسما در چنگـال آمـريـكـا و        
نفوذ آن قرار داد کـه ادامـه بسـط و          
تعميق هـرچـه بـيـشـتـر مـنـاسـبـات               
سرمايه دارانه و بالتبع ظهور طـبـقـه    

. كــارگــر صــنــعــتــي را در بــر دارد            

حاکميت ارتجاعي تريـن نـيـروهـا و         
باورها و هم کاسه شدن آنهـا از يـک       
ــات               ــبـ ــاسـ ــنـ ــط مـ ــب و بسـ ــانـ جـ
کاپيتاليستي و مدغم شدن جـامـعـه    
افغانستان در بازار جهاني و مبـارزه  
طبقاتي ، وظايـف ومسـؤولـيـتـهـاي         
جنبش سوسيـالـيـسـتـي کـارگـري و            

بـيـشـتـر از گـذشـتـه             سازمان مـا را   
  .سنگين ميسازد

ســازمــان ســوســيــالــيــســتــهــاي      
کارگري افغانستان در پيکار رهائـي  
بخشي که شما رفقا و طبقـه کـارگـر      
ايران درگير آن هستيـد، خـود را در         
کنار شـمـا و شـريـک ايـن مـبـاره و                  

ــد          ــي دانـ ــار مـ ــکـ ــيـ ــش  .  پـ ــبـ ــنـ جـ
ســوســيــالــيــســتــي کــارگــري در               
افغانستان در بدترين شرايط درگـيـر   
جدال سخت و سهمگيني با ارتـجـاع   
اسلامي و رژيم حاکم و حاميان آنها 
در کمپ بورژوازي بيـن الـمـلـلـي بـه           

. رهبري آمريکا و نـاتـو مـي بـاشـد           
مبارزه با رژيم ارتـجـاعـي حـاکـم و            
دفع سلطه جوئي نيروهـاي نـظـامـي       
دولتهاي سرمايه داري بدون مـبـارزه   
با مناسبات سرمايه داري حـاکـم و       
بدون همبسته گي و همياري جنبـش  
جهاني طـبـقـه کـارگـر و نـيـروهـاي                 

. سوسياليستي به پيروزي نمي رسـد   
امــروز عــلاوه بــر واقــعــيــت جــهــان           
مـــعـــاصـــر و ضـــرورت عـــيـــنـــي            
همبستگي طبقاتي در سطح جهـان،  
اوضـــاع ســـيـــاســـي مـــنـــطـــقـــه و           
همسرنوشتي و مـخـتـصـات بـارز و          
يکـسـان جـنـبـش سـوسـيـالـيـسـتـي                 
کارگـري نـيـروهـا و وفـعـالـيـن ايـن                  
جنبش را بيشتر از هر زماني به هـم    

سـرنـوشـت    .  ديگر پـيـونـد مـي زنـد           
جنبش سوسياليستي کارگري و امـر  
پيروزي جنبش طبقه کارگر در ايـران  
و افــغــانســتـان بــيــش از هــر زمــان            
ديگري از ما مي طلبد که در هـمـه       
عـرصــه هــاي ايــن جــدال دســت در            
دست همديگر قرار دهيم و مـمـد و         

امـيـدواريـم کـه       .  همکار هم بـاشـيـم     
کنگره نهم حزب شما بستـري بـاشـد      
براي زدودن فاصله ها و اخـتـلافـات      

. فرعي ميان جنـبـش كـمـونـيـسـتـي          
آرزوي موفقيت هـاي     براي شما رفقا

بزرگ در پياده كردن تصـامـيـم ايـن         
  .كنگره حزبي داريم

 !زنده باد سوسياليسم
زنده و پـايـنـده بـاد هـمـبـسـتـه گـي                   

 !جنبش سوسياليستي کارگري
شوراي مركزي سازمان  

 سوسياليستهاي كارگري افغانستان
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ــزب             ــراهــان در ح ــم ــان وه دوســت
 کمونیست کارگري

ــاســگــذارم از             ــپ ــدا س ــت در اب
دعوتي که از من براي شرکـت در    
کــنــگــره ي حــزبــتــان داشــتــه ايــد          
وپوزش از اين که امکـان شـرکـت      

با توجه .  در اين نشست را نداشتم
به اين که در کـنـگـره هـاي شـمـا             
براي اظهار نظـر مـيـهـمـانـان هـم            
جايي در نظر گرفته شده مـن هـم       
در پيام چند دقيقه اي خيلي کوتاه 

 .وفشرده نظرم را بيان مي کنم

به نظر من اکثر سازمان هـاي  
سياسي ما حتا آنها که نسبت بـه    

اسلامي مـواضـع قـاطـع         .  نظام ج
دارنـد آن حــد و انـدازه کـه بــراي                
مبارزه سياسي وقت وانـرژي مـي     
گــذارنــد نســبــت بــه بــهــره هــاي             
سياسي نظام سرکوبگـر اسـلامـي      
از هنر به خصوص سينـمـا تـوجـه       

 . ندارند
شما که خود نقش اسـاسـي و       
کــارســاز در تــوقــف کــنــفــرانــس           
مشترک جمهوري داعش اسلامـي  
ودولت آلمان داشـتـه ايـد از مـن             
بهتر ميدانيد که درآن کـنـفـرانـس       
ــا              شــکــســت خــورده هــمــزمــان ب
وابســتــگــان ســيــاســي جــمــهــوري       
اسلامـي کـه تـمـامشـان از بـانـد                
موسوم بـه اصـلاح طـلـب بـودنـد               
جمعي از آرايشـگـران فـرهـنـگـي             
ــنــمــاگــران،           وهــنــري شــامــل ســي
شاعران، نويسندگان دوم خـردادي  
هم دعوت شده بودندکه بـا نـاکـام      
ماندن کـل پـروژه، بـرنـامـه هـاي               
نمايشي آنها نيز خوشبخـتـانـه نـا       

ــد             ــانــــــــ ــام مــــــــ ــمــــــــ .تــــــــ   

اين يک واقعيت است که در نـظـام   
مافيايي جـمـهـوري اسـلامـي بـه             
هيچ هنرمـنـدي کـه مسـتـقـل بـه              

معناي درست کلمه باشد و دمش 
به يکي از بـانـدهـاي حـکـومـتـي              
ــود               ــم ــرصــت ن ــاشــد ف ــب وصــل ن

در شـورايـي بـا حضـور         .  نميدهند
نمايندگان واواک، وزارت ارشـاد،      
و ديــگــر ادارات مــرتــبــط هــمــه            
برنامه هاي صادراتي بازبيـنـي و     
اگر محتـواي بـرنـامـه بـا اهـداف             
نـظــام هـمــاهــنـگ نــبـاشــد اجــازه           

ــابـــد         درمـــورد .  صـــدور نـــمـــي يـ
موسيقي هم حتا اشعاري که بايـد  
خوانده شود تعييـن و ابـلاغ مـي          

 ۷۵جمعيت کنوني ايران را .  شود
ميليون نفر تخمين ميزنند اما در 

سينما آنهم بـا     ۲۰۰همه ي ايران 
وسايل مستعمـل نـظـام پـيـشـيـن            
ــتـــان بـــزرگ                دايـــر اســـت و اسـ
کرمانشاه اصلا سينما ندارد امـا    

! جـايـزه ربـوده انـد           ۲۰۰۰اينها   
چطور مي پذيريد که مملکتي کـه  

سالن سينما ندارد هر چه شـيـر و       
پلنگ، خرس و هر پرنده و چـرنـده     
ديــگــر در دســتــان حــاتــم بــخــش           
مديران فستيـوال هـا يـافـت مـي            

در دوره   .  شده را درو کـرده بـاشـد     
خاتمي سينماگران تصـور کـردنـد        
خبري شـده و سـيـنـمـا از حـالـت                
انحصاري در ميايد اما سيف االله 
داد مسئول امور سينما در دولت 
خاتمـي آب پـاکـي رو دسـتـشـان                
ريخت و اعلام کرد بهره اي که ما 
از صـادرات هـنــري بـه خصــوص            
سينما برده ايم خيلـي بـيـشـتـر از          
ديگـر بـرنـامـه هـاي تـبـلـيـغـاتـي                  
سفارتخانـه هـا بـوده اسـت، پـس              
هـمــيــن روش دولـت هــاشــمــي را           

وقـتـي اعضـاي      .  ادامه مي دهيـم 
آکادمي اسکار به بهـانـه آمـوزش      

اسلامـي  .  به فيلمسازان نظام به ج
سفر کردند من همان زمان برنامه 
سفر را تشريح واعلام هم کردم که 
ايــنــهــا بــراي زد وبــنــد بــا نــظــام            
وراهيابي براي اهداي اسـکـار بـه        
دولت مهرورز احـمـدي نـژاد رنـج           

. سفر بـه خـود هـمـوار کـرده انـد                
مدتي از انجام اين سفر نگـذشـتـه    
بود که فرهادي با بـودجـه بـانـگ         
پازارگاد وابسته به سپاه پاسداران 

ــادر از          را ســاخــت    ...  جــدايــي ن

وافتخاري براي مـلـت تشـنـه ايـن          
تاسـف  . نوع افتخارات فراهم آورد

آور اين که جمعي از روشنـفـکـران    
مترقي اپوزيسيون هم اهداي ايـن    

! جايزه را به ملت خـيـلـي نـجـيـب          
تبريـک وتـهـنـيـت        !  وفرهادي عزيز

خلاصه کنم اگر فـعـالـيـت       . گفتند
هاي سياسي با برنامه ريزي بـراي  
مـقــابلــه بــا صــادرات فــرهــنــگــي         
وهنري آميخته نشود کار مـبـارزه   
سخت تـر خـواهـد بـود و تـجـربـه                
کشورهاي ديگر که در راه رهـايـي   
گام برداشته اند ايـن واقـعـيـت را         

 .اثبات کرده است
امــيــد ايــن کــه گــروه هــا و               
سازمان هاي مترقي وهمراه مردم 
با آگاهي وشناخت نظام ناانسان و 
حيله گري چون جمهوري اسـلامـي   
در راه پر نشيـب و فـرازي کـه در            
پيش رو دارند به پيـروزي نـهـايـي       
کــه هــمــانــا ســاقــط کــردن نــظــام           
ــوســيــده جــمــهــوري           واپســگــرا وپ
اسلامي است دست يابـنـد، بـراي      
شما وحزبتـان کـنـگـره اي مـوفـق             

 . آرزو مي کنم
 شاد وسرفراز باشيد

 ۲۰۱۴اکتبر  ۱۷بصير نصيبي 
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 رفيق سيامک بهاري 
 درود بر شما

ــتــان از              ــا تشــکــر از دعــوت ب
ســازمــان مــا جــهــت شــرکــت در           
کنگره نهم شما، لازم مـي دانـيـم        
ابتدا تاسف خـودمـان را از عـدم          
پاسخگوئي به موقع به دعوتنامه 

 .شما ابراز کنيم
متاسفانـه شـرکـت درکـنـگـره            

. نهم حزب  برايمان ميسر نـيـسـت   
اما براي اين کنگره مـوفـقـيـت و         
دستاوردهاي هرچه ارزشـمـنـدتـري     
در راستاي مبارزه براي سرنگوني 
جــمــهــوري اســلامــي و بــرقــراري          

 .آزادي و برابري آرزومنديم
رفقا، همچـنـان کـه شـاهـديـم           
منطقه ما روزهاي تاريکـي را از      

عراق و سوريـه در    .  سر ميگذراند
حال فروپاشيند، جنگ هاي فـرقـه   
اي و مذهبي و نيابتي، پاکسـازي  
ــتــل عــام               ــژادي و مــذهــبــي، ق ن
کودکان و زنان، صدها هزار کشته 
و مجروح و آوارگـي مـيـلـيـونـهـا              
انسان نتيجه اين اشغال و جنگ و 

در .  استبداد خـونـريـز بـوده اسـت         
کنارآن ما شـاهـد  نـابـودي هـمـه             
دستاوردهاي اجتـمـاعـي مـردم و         

 . آثار تاريخي اين کشورها هستيم
در اين شرايط خطير است کـه    
مســئــولــيــت مــا در راســتــاي                
هــمــگــرايــي چــپ آزادي خــواه و            
برابري طلب دو چندان مـي شـود،     
تا از اين طريق اين نـيـرو بـتـوانـد        
خود را متشکل کند، بـه تشـکـل        

يابي ميلـيـونـي اکـثـريـت عـظـيـم              
محرومـان يـاري رسـانـد، هـجـوم             
آدمخـواران اسـلامـي و مـزدوران           
سلطه و اشغال را در هم شکـنـد و     
آينده اي سعادتمند و روشن بـراي    
اکثريت عظيم مـردمـان مـنـطـقـه           

امــيــدواريــم شــاهــد   .  فــراهــم کــنــد  
تصميمـاتـي روشـن و گـامـهـايـي              
مثـبـت در ايـن راسـتـا از طـرف                 

 . کنگره نهم شما باشيم
 با بهترين آرزوها

زنـــده بـــاد      –زنـــده بـــاد آزادي          
 سوسياليسم

از طرف روابط عمومـي سـازمـان      
 راه کارگر

 پيروز زورچنگ
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بــايــد .  انــقــلابــي در راه اســت      
بکوشيم و زبان سخنگو سازمانده 

ايـن اصـلـي      .  اين انقـلاب بـاشـيـم      
ترين حرف و خط حزب ما بوده و   

در جريان يک انـقـلاب هـم      .  هست
مهمترين مساله قدرت سياسي و   

ايـن امـر بـه        .  تصرف قدرت اسـت 
عــهــده جــنــبــش کــمــونــيــســتــي و         

قصـد مـا     .  مشخصا حزب ماست
از ارسال اين پيام فـقـط تـاکـيـدي        

. دوباره روي ايـن صـرورت اسـت           
اهم وظايف حزب ما در اين دوره   
جــذب نــيــرو و بــه مــيــدان آوردن            
رفقاي جديدي است کـه بـتـوانـنـد          
ــري،               ــارگ ــرات ک ــق ــون ف ــت ــک س ي
دانشــجــويــي مــحــکــمــي بــوجــود        
آوردند و براي تکانهاي عظيم تري 

رهبري بايد بتواند به . آماده شوند
موقع نيرو جا به جا کـنـد و بـراي        
انقلاب آتي توده هاي مـعـتـرضـي     
را که با جنبش هايشـان بـه جـلـو         

اين امـر  .  مي آيند، سازمان بدهد
چـون  .  هم فوري و هم عملي اسـت   
نـه بـد     .  اولا انقـلاب در راه اسـت        

دليل خواست ما انقلابيون بـلـکـه      
بخاطر اينکه جامعه ديگر حاضـر  

 .به ادامه اين وضع نيست

هـمـچـنـيـن انـتـظـار از حــزب               
اينست کـه جـوابـگـوي تـحـولات             

. ســيــاســي جــهــان امــروز بــاشــد          
سرمايه داري جهاني در بـحـران و     
بن بست است و سـر بـلـنـد کـردن            
جريانات آدمخواري چـون داعـش     
نتيجه اين بـن بسـت و انـحـطـاط            

در ايران نـيـز     .  سرمايه داري است
جمهوري اسلامي در بحران و بـن      

اقــتــصــادش داغــان    .  بســت اســت  
جامعه نيـز از اعـتـراض و          .  است

پـاسـخ اوضـاع      .  مبارزه ميجوشـد 
ــت           ــســم اس ــي ــون ــم ــروز ک ــا .  ام م

کنـگـره حـزب بـايـد ايـن             .  هستيم
امــيــد و صــداي آزاديــخــواهــي و          
انسانيت جهان امروز را بـه صـدا       

يــک .  درآورد و نــمـايــنـدگــي کــنـد         
پاسخ مهم به  انقلاب هاي ناتمـام  
و دسيسه هاي طبقات حاکم بـراي  
مهنـدسـي کـردن و زدن سـر ايـن                

انقلاب هاي بهار عربي، پـيـروزي     
انقلاب در ايران و برقـراري فـوري     
حکومت شورايـي يـعـنـي تـحـقـق            

از .  شعار آزادي و رفاه فورا اسـت   
همين رو امروز وظيفه سنـگـيـنـي     
در مــقــابــل حــزب مــا و مــا                     

بـايـد   .  کمونـيـسـت هـا قـرار دارد           
 .آماده چنين اوضاعي باشيم

پرويز پوينده ، حـامـد رضـايـي و           
 ٩٣مهر  ١٥رضا عباسي 
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کنـگـره قـبـلـي حـزب در اوج               
انقلابات منطقه اي خاورميانـه و    

يـک  .  شمال افريـقـا شـکـل گـرفـت          
دنيا اميد جلو روي همـگـان قـرار      

مانيفست انقـلاب کـه در       .  داشت
آن کنگره مورد تاييد قرار گـرفـت     

امــا .  بــازتــاب چــنــيــن جــوي بــود       
اکنون در همان مـنـطـقـه جـنـبـش          

دو .  سياه اسلامي جولان مـيـدهـد   
در يکي امـيـد و     .  دنياي متفاوت

شور يعني انسانيت حضور داشت 
و در ديگـري سـيـاهـي و تـوحـش             

اگــر تــا ديــروز در        .  حــاکــم اســت   
کتابهاي تاريخ ميخوانديم شهـري  
به تصرف در آمد و مردان همگـي  
کشته شدند و زنان و کـودکـان بـه        
بردگي برده شدند اکـنـون مـقـابـل        
چشمان به عـيـنـه آنـرا شـاهـد آن               

بـا  !  نمي توانم بـاور کـنـم     .  هستيم
ساله  حـکـومـت       ۳۵وجود تجربه 

سياه مذهبي که بسـيـاري از ايـن        
مصيبتـهـا را سـرمـان آورده بـاز              

از خـود مـي       . نمي توانم باور کنم
پرسم مـگـر مـمـکـن اسـت کسـي              
چـاقـوي بـران بــه کـف در پشــت،               

و بـعـد     .  قرباني زانـو زده درجـلـو         
خون شتک زده روي صورتي سـري    

 ... که 
اين وقايع نشان داد و ثـابـت         
کرد که ضد انقلاب بـورژوايـي بـه      

. هيچ چيز انساني پايبند نـيـسـت     
خون را نه تنها به روي انـقـلابـات       
منطقه ما بلکه به سـراسـر جـهـان       

اما در گـوشـه اي،         .  پاشيده است
در شهري کوچک در نـقـطـه مـرزي       

) مرز بـيـن انسـانـيـت وتـوحـش             ( 
مردمي با دست خـالـي امـا عـزم         
جدي تا آخرين نـفـس در مـقـابـل            
همه اين نيروي نفرت آور اسلامي 
ــورژوازي                   ــل ب ــع آن ک ــب ــه ط و ب

و ايـن  نشـان داد کـه              .  ايستادند
مردم اين منـطـقـه جـنـون ايـجـاد            
دولتهاي اسلامي را ندارند بـلـکـه    
با تمام توانشان سعي دارند نشـان  
دهند که روياي شان دنياي سرشار 

 .از اميد و شور است 
و در گوشه اي ديگر کسـانـي      

جمع شدند که نماينده اين شـور و    
کساني که هنوز هـم    . اميد باشند

مانيفست انقلاب برايشان معتبـر  
است و در جهت آن تلاش ميکنند 
کساني کـه بـراي جـلـو گـيـري از               
کشـتـه شـدن يــک زنـدانــي عــادي             
خــواب هــمــه ســيــاســتــمــداران              

بورژوازي را در چهار گوشـه دنـيـا       
کساني که کـودک  .  آشفته ميکنند

بــرايشــان انســانــي اســت بــزرگ،         
زنداني سياسي در نـزد ايشـان نـه        
خود کرده اي که تدبيـرش نـيـسـت       
بلکه انساني است که حق دارد هر 

. چــه مــي انــديشــد بــيــان کــنــنــد          
بــــورژوازي زن را ضــــعــــيــــف               
ميخواندش تا قدرتش را کـتـمـان        
کنند و ايشان بر قدرت اجتماعـي  
زنان تاکيـد مـيـکـنـنـد چـون ايـن               
قدرت ميرود که تاريخ ساز بـاشـد   

سال اسـت در       ۳۵آنگونه که زنان 
مــقــابــل تــوحــش ســرمــايــه داري         

. معاصر قهرمانانه ايستاده اسـت 
کارگر براي ايشـان نـه مـوجـودي           
قابل ترحم بلکه قدرتـي اسـت کـه        

مــردم اگــر    .  جــهــان را مــيــســازد      
نگران وگرسنه و شوربخت است نه 
سرنوشـت مـحـتـوم ايشـان بـلـکـه               
نتيـجـه کـارکـرد نـظـام طـبـقـاتـي                 

 . است
با متحد شـدن بـه زيـر پـرچـم            
سرخ اما روياي تاريـخـي بشـريـت       
براي محو گرسـنـگـي و نـگـرانـي           

. وشور بـخـتـي مـحـقـق مـيـشـود               
کساني در يک گـوشـه اي از ايـن            
جهان جـمـع شـدنـد کـه تـا نشـان                  
دهند اين شدني است و پرچم سرخ 
کارگران را، نه بخاطر رنگ خـون،  

بلکه بخاطر اميد و شور و تغيـيـر   
آيـنـده از     .  به اهتزاز در مي آورنـد 

آن انسانيت است اين حکم جـبـري   
تاريخ نيست بلکه نـتـيـجـه تـلاش        

همين هيجان شـمـاسـت      .  شماست
که به تاريخ نيرو ميبخشد و ايـن      
هيجان که در خيابانهاي سـنـنـدج      
با پلاکارد و پارچـه نـوشـتـه هـاي          
سرخ به نمايش گذاشته شـد بـايـد        

 .  در کنگره تجلي يابد
 ياشار سهندي
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ســلام و درودهــاي مــا را پــذيــرا            
 باشيد

از اينکه ما را به عضويت در 
حزب پذيرفته ايد خـوشـحـال و از        
ايـنــکــه در کــنــگــره هـمــراه شــمــا            

اين پيام در حد .  نيستيم متاسفيم
جـهـان   .  وسع ما و براي شـمـاسـت     

شاهد آخرين ستيز و لجن پراکنـي  
دنيـاي سـرمـايـه داري از طـريـق               
ــدن                ــه قــدرت رســان ــت و ب ــقــوي ت

سـالـهـاسـت از       .  بنيادگرايان است
جيب ما رنجديدگان، کـارگـران و       

آزادي . زحمتکشان هزينه کرده اند
ما را محدود و سفره هـايـمـان را        

علم و دانش را بـه  .  خالي کرده اند
زنان را به اسـارت    .  قهقرا برده اند

فقر و مسکـنـت را در       .  گرفته اند
همه حوزه هـاي زنـدگـي گسـتـرده          

تمام حـقـوق انسـانـي مـا را              .  اند
آنـچـه   .  مورد يورش قرار داده انـد   

در ســـفـــره مـــا پـــس از هـــمـــه                
استثـمـارشـان مـانـده را ربـوده و               
صــرف آمــوزش مــجــدد و آمــاده          

. نمودن ديو بنيادگرايي کـرده انـد    
از جيب ما فقـرا و زحـمـتـکـشـان           
مــــيــــلــــيــــاردهــــا دلار صــــرف          

سياهي را .  تجهيزاتشان نموده اند
. در همه جهان گستـرش داده انـد      

تا بتوانند اين نـظـام مـبـتـنـي بـر            
. استثمار و چپاول را نجات دهنـد 

استثمار بيشتر با جهل و خرافات 
و اوهام پراکني بيشتر، اسـتـثـمـار     
بيشتر با جنايات افسار گسيختـه  

افکار و ايـده هـاي دوران         .  بيشتر

برده داري را که ميرفت به عنـوان  
يادگاري از پوسيدگي دنياي کهـن  
به موزه ها سپرده شود را دوبـاره      

. احياء و به تقويت آن پرداخته اند
امـا عــقــب گــرد تــاريــخ مــمــکــن           
نيست و چون ممـکـن نـيـسـت بـه           

. اعدام گسترده مردم پرداخته انـد 
نان مردم به طناب دار و تفنگ و   
باروت و شلاق و زندان تيدل شـده    

نـان مـردم صـرف تـهـيـه و               . است
توزيع گسترده مـيـلـيـاردهـا مـتـر          
پارچه سياه و چادر و چارچوق شده 

ــع             .  اســت ــوزي ــه و ت ــي ــه صــرف ت
مـيـلــيـاردهـا کـتــاب و نشــريـه و               
وسايل نشر خرافات و به جـهـالـت    

نــان .  کشــانــدن مــردم شــده اســت       
مردم صرف زندگي هاي آنچناني، 
ــي،             ــانـ ــنـ ــچـ ــاي آنـ ــن هـ ــيـ ــاشـ مـ
ساختمانهاي آنچـنـانـي در دسـت         
مشتي آخوند و ملا و دارو دسـتـه   
هــاي حــاکــمــان ســرمــايــه و ايــن           

بازار خريد .  سياهکاران شده است
و فروش معاملات عظيم اسـلـحـه    

تا ايـن    .  را در جهان رونق داده اند
آنـچـه   .  سياهي را نگهباني کـنـنـد   

در ايــران، عــراق، افــغــانســتــان،          
مصر، ليبي و سوريه و پاکستان و 
کشورهاي عـربـي و آفـريـقـايـي و             
کرده جنوبي ميگذرد شـاهـدي بـر      

و نشان ميدهد که .  اين مدعاست
چگونه و به چه ميزان عظيمي اين 
ميليتاريسم را با ترور و کشتار و 
در عين فقر و خانه خـرابـي مـردم      

اگر ديو مسيحيت . پيوند داده اند
را مــردم بــا مــبــارزات خــود در             
شيشه کرده اند، اين بار هر چه در 
توان داشته بر روي تقويت و تفـوق  
اسلام سـيـاسـي سـرمـايـه گـذاري              

 .کردند
اما دنياي سرمايـه داري اگـر       
چه براي مدتي محـدود تـوانسـتـه       
سوسياليسم را به عقب بـرانـد، و       
مردم جهان را از اميد به آزادي و   
رهايي و برابري دلخستـه نـمـايـد،       
ولي به قـول رفـيـق عـزيـز مـيـنـا                 
احـدي تـمــام ايــن اعــمـال شـنــيــع             
سرمايه داري براي خود آنان تـفـي   
سربالا بوده است که بر صورتشان 

بـــحــران هـــاي     .  نشــســـتــه اســـت     
عظيمشان نه تنها حل نشده بلکـه  

صفي .  تعميق بيشتري يافته است
از ميلياردها انسان شرافتمـنـد و     
آزاديخواه و برابر طلب را مـتـحـد      
کرده تا باري ديگر و ايـن بـار بـا          
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قدرت و نيروي عظيم تر به ميدان 
بيايند و بر بستر  اين همه جهل و 
جنايت و فقر و فلاکت ، دنـيـايـي      
از رفاه، شادماني، و بـا کـرامـت          
سوسياليسـم بـراي انسـانـهـا بـنـا              

 . نمايند
کنگره نهم حزب ما بايد به پر 
ــه                  ــم ــه ه ــل ب ــک ــن ش ــري ــگ ت  رن

زحمتکشان، به همه آزاديخـواهـان و     
برابري طـلـبـان ايـن دوران را نـويـد               

 . دهد
با اميد پيروزي و تـنـدرسـتـي شـمـا           

 همه رفقا
 اکتبر  ١٥ مهر ،  ٢٣ جعفر و ناديا  
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اين نـهـمـيـن غـيـبـت مـن در               
کنگره حزبيست کـه بـراي تـحـقـق          
اهدافش بخش وسيعي از زنـدگـي     

مخـتـصـر و مـفـيـد           .  ام را داده ام
 : براي کنگره

جنبش نه به اعدام معناي  -۱
واقعي اش نه به جمهوري اسلامي 

اعـدام و    .  و اسلام سـيـاسـي اسـت      
قتل و آدمکشي، با ابزاهاي مثـل   
تيرباران و طناب دار و گردن زدن   
بــا شــمــشــيــر راه و روش اســلام              
ســيــاســي در هــمــه ي ورژنــهــاي            
ــلاي            ــيـ ــتـ ــراي اسـ ــودش بـ ــوجـ مـ

پاشنه آشيل اين جنبش . سياسيت
. فوق ارتجاعي نه به اعـدام اسـت    

دفاع از حقوق زن و کـودک  نـيـز            
زدن يک رکن ديـگـر ايـن جـنـبـش           

 .کثيف سياسي ست 
از سوي ديگر جامـعـه اي کـه        
بـه اعــدام و قـتــل و جــنـايــت نــه                
بگويد، جـامـعـه اي کـه بـه زن و                
کودک مـثـل انسـان نـگـاه بـکـنـد               

 !عملا به توحش افسار زده است

حــزب مــا تــنــهــا حــزب           -۲
اپوزيسيون است که ترکيب سـنـي     

ــدارد       ــي نـ ــاصـ ــه       .  خـ ــي کـ ــزبـ حـ
حرفهايش، سياستهايش، بـرنـامـه    
و اهدافش براي جوانان هنوز تـازه  

اما اين مـوضـوع عـوارض      .  است

جوانان پر شور !  خودش را نيز داد
و با انرژي و پتانسيل اند و ما بـا  

کنگـره بـايـد ايـن         !  تجربه و دانش
واقعيت را لحاظ و راه انتقال ايـن  

شخصـا بـه     .  توانايي ها را دريابد
رفقاي جـوان مـي گـويـم از طـرح              
خواسته هايشان نگذرند و کـوتـاه     

امــا قــدر حــزب را هــم         .  نــيــايــنــد
بدانند، قـدر بـا هـم بـودن را هـم                

استدلال بکنند و استدلال .  بدانند
ــحــث و اقــنــاع را                 ــد و ب بشــنــون

حزب ما هرگز با . فراموش نکنند
کــنــگــره .  ســازش نســاخــتــه اســت     

محل حل مشکلات و همدل شدن 
 . واقعيست

جنبش کارگري در فاصلـه   -۳
دو کنگره تحرکات بسياري داشته 

فقر و فلاکت بي سابـقـه اي     .  است
. به کارگران تـحـمـيـل شـده اسـت            

جــمــهــوري اســلامــي بــا اعــدام و          
حجاب و سياست بازي هايي مثل 
مذاکرات هسته اي و دخـالـت در       
امور کشـورهـاي مـنـطـقـه عـمـلا             
تحرکات و اعتراضات کارگران را 
ــار                ــم ــث ــان را اســت ســرکــوب و آن

کــنــگــره بــايــد فــريــاد       .  مــيــکــنــد 
اعتراض به فلاکتي بـاشـد کـه بـه         
زنــدگــي کــارگــري ايــن جــامــعــه           

 !تحميل شده است
اي عليه فقـر و فـلاکـت         کنگره

از طــريــق ســرنــگــونــي جــمــهــوري        

ايــن آرزوي مــن بــراي        !  اســلامــي
ي مـا و بـخـصـوص شـرکـت                  همه

 !کنندگان کنگره است
 زنده باد سوسياليسم 

  !زنده باد کمونيزم کارگري
ــد      مــهــر     ۲۳مــنــصــور تــرکــاشــون

۱۳۹۳ 
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کنگره نهم حـزب در شـرايـط          
بغايت پيچيده سياسي در منطقـه  
خاورميانه و جهان و به تبع آن در   

کــلــيــات .  ايــران بــرگــزار مــيــشــود    
سياسي مبارزه مردم ايران عـلـيـه    
رژيم کثيف جمهـوري اسـلامـي و        
ــاســي             ــط ســي ــهــاي شــراي ــي ــژگ وي
اجتماعي حال حاضر در ايـران در    
نوشته هاي مختلف رفقـاي دفـتـر      
سياسي و کميته مرکزي مسـتـتـر      
است، ولـي در ايـن پـيـام کـوتـاه                 
ميخواهم نـظـرم را در رابـطـه بـا              
انتظارات فعالين و رهبران عملـي  
اعتراضات اجـتـمـاعـي در داخـل          

. ايران را با شما در ميان بـگـذارم    
لازم مــيــدانــم يــادآوري کــنــم کــه          
خيلي دوست داشتم که در کنـگـره   
در کنارتان بـاشـم و حضـورا ايـن           
نکات را به تفصـيـل بـا شـمـا در            
ميان بـگـذارم، ولـي مـتـاسـفـانـه               
شـرايـط شـرکــت مـن در کــنـگــره              
فراهم نگرديد و ناچارا بدين شکل 

حـزب  .  نقطه نظراتم را مـيـنـويسـم    
ما از نظر سـيـاسـي چـيـزي کـم و             

کسـر نـدارد ولـي تـنـهـا و تـنـهــا                    
تبديل شدن حزب به حزب رهبـران  

عملي اعتراضات و بدين تـرتـيـب    
بدست گرفتن رهبري اعـتـراضـات    
در صحنه سياسي ايـران دغـدغـه        
هميشگي مـا بـوده و هـمـچـنـان               

دو کنگره قبلي در ايـن      .  ميباشد
رابطه خيلي عالي کارکرد و نقطـه  
نظرات فوق العاده باارزشي را بـه    
سـيــاسـتــهـاي تشـکــيـلاتــي حــزب          
اضافه نمود، ولي عـمـلـي نـمـودن        
اين سياستها و ايجاد يک سازمان 
حــزبــي قــوي هــنــوز بــا شــرايــط             
ســيــاســي مــوجــود و انــتــظــارات         
جنبش سرنگوني طلبـي در ايـران       

 . فاصله دارد
لازم ميدانم که در ايـنـجـا بـه         
نکته مهمي اشاره کنم و آن اينکه 

بشخصه وقتي سير حـرکـت حـزب       
از کنگره سوم حزب تـا کـنـون را          
بدقت نگاه ميکنم، شور و شـعـف   
فوقالعاده اي را در خـود احسـاس     
ميکنم، چرا؟ وقتي نگاه ميـکـنـم    
ميبينم که از نظر تعـداد رهـبـران      
سياسي قلمـزن در حـزب، تـعـداد           
نشريات حزبي، تعداد کميته هاي 
مــخــتــلــف تشــکــيــلاتــي، تــعــداد        
انسانهائي که با اين حزب تبـديـل   
به چـهـره اجـتـمـاعـي در ايـران و                

، در کـجـا     ..  جهان شده اند و و و 
قرار داريم؟ به خـودم و بـه حـزبـم             

ولي وقتي به همان انـدازه  .  ميبالم
اجتماعي شدن حزب، به انتظارت 
مان از خودمان و انتـظـاراتـي کـه       
ــگــاه                  جــامــعــه از مــا دارد را ن
ميکنم، فکر ميکنم که هنوز مـا    
بايد به موضوع ساختن بدنه قـوي  
دخيل در بطن مـبـارزات بـيـشـتـر         

تنها گوشه کـوچـکـي از      .  بپردازيم

اين انتظارات عـمـومـي مـردم را         
صــدهــا و بــلــکــه هــزاران بــار در            
برنامه هـاي زنـده تـلـويـزيـون، از             

شـمـا   : " زبان  مردم ميشنويم کـه    
" بيائيد به ما بگيد که چکار کنيم

و رهبران حزب را ناجيان جـامـعـه    
خطـاب مـيـکـنـنـد و بـه اشـکـال                  
مختلف از حزب ميـخـواهـنـد کـه        
در ســرنــوشــت ســيــاســي جــامــعــه       
دخالت کند، و ايـن مـا را هـرچـه           
بيشتر به فکر مياندازد کـه مـردم     
در اين ابعاد، براي اوليـن بـار در       
تاريخ سـيـاسـي ايـران يـک حـزب               
کمونـيـسـتـي حـاضـر و آمـاده را                
مــورد خــطــاب قــرار مــيــدهــنــد،         
بنابراين اين فرصـت تـاريـخـي را         
قدر بدانيم، غنيمت بشمريم و بـا      
اطمينان بيشتر به عملـي شـدن و       
ــدرت               ــري کســب ق ــذي ــان پ ــک ام
سياسي پي ببريم، من هيچ شکي 
نـدارم کــه رهــبــري حــزب هــمــيــن           
نکات را در نـظـر دارد ولـي بـاز               
بايد تاکيد کـنـيـم تـا رسـيـدن بـه              
انتظاراتي که جامعه از ما دارد،   

اميدوارم کنگره در   .  فاصله داريم
اين چهارچوب تصميمات مـهـمـي     
اتــخــاذ نــمــايــد و بــيــانــيــه هــا و             
قطعنامه هاي مصوب جوابـگـوي   

 .  اين انتظارت جامعه باشد
دست تک تک رفـقـاي شـرکـت         
کننده در کنگـره را مـيـفـشـارم و            
آرزوي کنگره اي موفق براي هـمـه   

 .دارم
 ۲۰۱۴اکتبر  ۱۷ -فراز آزادي  

 

 ۱۶ از صفحه  
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خبر اسيدپاشي به زنـان در اصـفـهـان يـک واقـعـه                 
بسيار مهم، يک جنايـت وحشـيـانـه و يـک رفـتـار                
شنيع از سوي جمهوري اسـلامـي عـلـيـه زنـان در             

کنگره نهم حزب کمونيـسـت کـارگـري       .  ايران است
ايران اين رفتار بيشرمانه و جنايتکارانه حکومت 

 . اسلامي را بشدت محکوم ميکند
حمله به زنان جزء سياست هاي ذاتي جمهوري 

سـال اسـت        ۳۶.  اسلامي و جنبش اسلامي اسـت 
حکومت اسلامي ايران زنان را نيمه انسان قلمداد 
کرده، حجاب را اجباري کرده و در قانون اسـاسـي     
کذائي اش ريختن خون زنان را حـلال اعـلام کـرده        

تــحـمــيــل حــجـاب بــه زنــان يــک سـيــاســت               .  اسـت 
هميشگي حکومت اسلامي بوده که به يک جنبش 

حــکــومــت .  عـظــيــم اجــتــمــاعـي دامــن زده اســت           
اسلامي ايران قبل از سرنـگـون شـدنـش عـاجـز و             

 . درمانده و زمين گير است
اينک که داعش در عـراق و سـوريـه زنـان را                 
رسما کنيز و برده اعـلام کـرده، مـيـکـشـد و سـر                  
ميبرد و عملا زنان را در بازار در معـرض فـروش     
ميگذارد، جمهوري ضد زن اسلامـي بـراي عـقـب         
نماندن از قافله زن ستيزي و برده کـردن زنـان، بـا          
براه انداختن مـوتـورسـواران مـزدورش، شـروع بـه             

. اسيدپاشي به صورت زنان در اصفهان کرده است
هم اکنون حداقل هشت زن قـربـانـي ايـن تـعـرض               
وحشيانه و جنايتکارانه جمـهـوري اسـلامـي شـده          

 . اند
کنگره نهم حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ايـران             
اسيدپاشي به صورت زنان را بشدت محکوم کرده 
و اعلام ميکند که بايد در ايـران و در هـمـه جـا                 
عليه ايـن رفـتـار وحشـيـانـه حـکـومـت اسـلامـي                    

بايد خبر ايـن جـنـايـت         .  بپاخاست و اعتراض کرد
وحشيانه عليه زنان در ايران را وسـيـعـا در هـمـه              

بايد سازمان هاي مدافع حقوق .  جاي دنيا جار زد
بـايـد   .  زن و مردم دنيا را دعوت به اعتـراض کـرد    

جنبشي و جبهه اي بزرگ عليه زن ستيزي داعـش    
ما خـود را      .  در ايران، عراق و سوريه فراخوان داد

زنان در ايـران پـوزه         .  متعهد به اين صف ميدانيم
اسيدپاشـي  .  جنبش اسلامي را به خاک ماليده اند

براي ترساندن و پس زدن جنبش عـظـيـم زنـان در           
بايـد ايـن تشـبـث کـثـيـف حـکـومـت                   .  ايران است

 . اسلامي را به شکست کشاند
 زنده باد جنبش برابري طلبانه زنان

زنده باد جنبش زنان آزاده در ايران عليه حجاب 
 اسلامي

 مرگ بر داعش در ايران، عراق و سوريه
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خشم و نفرت مردم عليه اسيدپاشي به صورت زنـان  
به سرعت زبانه کشيد و به تظاهرات هـاي بـاشـکـوه       
امروز و فراخوان اعتصاب عـمـومـي در اصـفـهـان             

 . رژيم باد کاشت و طوفان درو کرد. انجاميد
تظاهرات کنندگان امروز در مـقـابـل مـجـلـس             
اوباش اسلامي شعار دادند قوانين ضد زن مـلـغـي        
بايد گردد و هزاران نفر از مردم خشمگين اصـفـهـان    

نـنـگ   :  در مقابل دادگستري اين شهر شـعـار دادنـد     
اسـيـدپـاشـي قـطـع         ما ننگ ما مجلس شوراي ما،   

شـه،     نشه ايران قيامت ميشه، حجاب بـه زور نـمـي       
امــر بــه مــعــروف            شــه، لايــحــه     ايــران عــراق نــمــي    

و در اعتراض به سـکـوت حـکـومـتـيـان          .  خوايم نمي
 . شعار دادند اين سکوت حمايت از داعش است

مردم اسيـدپـاش هـا و ارگـان هـاي مـخـتـلـف                    
حکومتي که آنها را سازمان داده و بـه جـان زنـان              

همانها که قتل زنجـيـره اي     .  انداخته اند ميشناسند
سازمان دادند، همانها که سنگسار ميکنـنـد و در       
زندان شکنجه و تجاوز ميکنند، همانها کـه عـلـيـه       
زنان صدها قانون گذرانده اند، همانها که حجاب را   

را شلاق زدند، يـعـنـي     "بدحجابان"اجباري کردند و 
مجلسي ها و امام جمعه ها، رئـيـس جـمـهـورهـا و           
کابينه هايشان، خميني ها و خامنه اي ها، مراجـع  

. قضائي و کل اوباش مسلح و شبه مسلح حکومـت 
شعارهاي مردم امروز عليه همه آنها، عليـه اوبـاش     

 . امر به معروف و عليه قوانين ضد زن اسلامي بود
در تظاهرات امروز اصفهان هزاران نفر شـرکـت     

دو زن در مقابل داعشي هـاي اسـيـدپـاش         .  داشتند
روسري هايشان را انداختند و در حاليکـه مـردم بـه        
دور آنها حلقه زده بودند سوار ماشـيـن شـدنـد و از           

مردم اصفهان اعلام کردند کـه بـه       . محل دور شدند
تجمعات اعتراضي ادامه ميدهند و شنبه سوم آبان 

در اين فـراخـوان     .  را اعتصاب عمومي اعلام کردند
کليه محصلان از دبستان تا دانشگاه ها و بازاريـان  

 . استان اصفهان به اعتصاب فراخوانده شده اند
در دانشگاه علم و صنعت نيز دانشجويان دست 
به تجمع اعتراضي زدند، اسـيـدپـاشـي سـريـالـي را            

محکوم کردند و بـا قـربـانـيـان اسـيـدپـاشـي اعـلام                 
 . همبستگي کردند

حزب کمونيست کارگري به تظاهرات کننـدگـان   
امروز درود مـيـفـرسـتـد و هـمـه مـردم در سـراسـر                     
کشور، دانشجويان و کارگران، محصلان و معلـمـان   
و کليـه مـردم آزاديـخـواه در سـراسـر کشـور را بـه                       

حزب از فراخـوان اعـتـصـاب       .  اعتراض فراميخواند
عمومي در اصفهان حمايت ميکنـد و هـمـه مـردم           
اصـفــهــان را بــه شــرکــت در اعــتــصــاب عــمــومــي               

با تمام قوا در سراسر کشـور بـايـد بـه           .  فراميخواند
ميدان آمد و در همبستگي با قربانيان اسيـدپـاشـي    
و عليه جنايت اوباش حکومت و عليه کليه قوانـيـن   

 .ضد زن اسلامي اعتراضات را شدت داد
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۴ اکتبر  ۲۲ ، ۱۳۹۳ مهر  ۳۰ 
 

 : برخي از شعارهاي مردم اصفهان
 دادستان حيا کن صندليتو رها کن 

 وزير اطلاعات، خجالت خجالت 
 نيروي انتظامي خجالت خجالت 

  امام جمعه ما ننگ ماست، ننگ ماست

يــک شــعــار جــالــب هــم بــا حــجــاب بــي حــجــاب،                  
خوايم بـود کـه اتـحـاد بـخـش هـاي                 اسيدپاشي نمي

  .مختلف مردم را به نمايش گذاشت
 خوايم با حجاب بي حجاب، اسيدپاشي نمي

 شه شه، ايران عراق نمي حجاب به زور نمي
 خوايم امر به معروف نمي  لايحه

 اصفهان شهر ماست، امنيت حق ماست
 ماني اي خواهر قرباني، درقلب ما مي

  رود خشک شده، اسيدپاشي مد شده زاينده

 امنيت، آزادي، حق مسلم ماست
 کنيم گناه، حمايتت مي سهيلاي بي

 پاشي؟ تر از داعشي، اسيد به ما مي اي کم
ــا دوره                    ــيـــت از مـ ــنـ ــزدوره، امـ ــدپـــاش مـ  اســـيـ

 نشينيم تا که جواب بگيريم ما اينجا مي
 نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم

 حمايت حمايتت صدا سيما بي غير

 کنيم اي دختر ايراني حمايتت مي

 دونستن حقيقت حق مسلم ماست
 مرگ بر تروريست اسيدپاش

امـنـيـت بـايـد        .... گيرين که چـي بشـه؟        عکس مي
 تامين بشه

 اسيدپاشي قطع نشه ايران قيامت ميشه
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